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بسم االله الرحمن الرحیم

پيام وزير معارف
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نصاب تعلیمي معارف اساس نظام تعلیم و تربیه را تشکیل داده و در رشد و توسعۀ علمى، فکرى و سلوکى نسلهاى امروز 

و فرداى کشور نقش بنیادى و سرنوشت ساز دارد.

نصاب تعلیمى با گذشت زمان و تحول و پیشرفت در عرصه هاى مختلف زندگى، مطابق با نیازهاى جامعه، باید هم از نظر 

مضمون و محتوا و هم از نظر شیوه و روش عرضۀ معلومات، تطور و انکشاف نماید.

یکى از عرصه هاى نصاب تعلیمى که مورد توجه جدى براى تجدید نظر و بهبود مى باشد، نصاب تعلیمات اسلامى است؛ 

زیرا از یک جانب، فارغان مدارس دینى به حیث پیشوایان معنوى جامعه، باید محور تلاشهاى معارف قرار گیرند و از 

سوى دیگر نصاب تعلیمات اسلامى شامل عقاید، احکام و هدایات دین مبین اسلام است که به حیث نظام و قانون مکمل، 

تمام ابعاد زندگى انسان ها را در برگرفته و به عنوان آخرین پیام خالق و پروردگار جهان تا روز قیامت، رسالت رهنمایى 

و هدایت بشریت را انجام مى دهد. 

علماى امت اسلامى در طول تاریخ نقش مهمى را در ایجاد، توسعه و غنامندى سیستم تعلیمات و معارف اسلامى مخصوصا 

انکشاف تدریجى نصاب تعلیمى مراکز و مؤسسات علمى جهان اسلام، ایفاء کرده اند.

مطالعۀ دقیق در سیر تطور تاریخى علوم و معارف اسلامى در جهان نشان مى دهد که نصاب تعلیمى مدارس و مراکز 

علمى ما، همواره بنا بر ضرورت هاى جامعه و در تطابق با احکام ثابت و پا بر جاى دین اسلام، که براى همۀ انسانها در 

همۀ زمانها و مکانها مى باشد، توسعه یافته است.

کشور عزیز ما افغانستان با سابقۀ درخشان علمى، روزگارى مهد علم و دانش و جایگاه بزرگترین مراکز علمى عصر بوده 

و در شکل گیرى تمدن بزرگ اسلامى نقش عظیمى داشته است، وجود هزاران دانشمند و عالم در عرصه هاى مختلف 

علم و فرهنگ مخصوصاً در علوم شرعى مانند عقاید، تفسیر، حدیث، فقه، اصول فقه و غیره، گواه واضح آنچه گفته شد 

مى باشد.

همزمان با رشد بیدارى اسلامى در عصر حاضر، تعلیمات اسلامى در کشور ما شاهد تحول کمى و کیفى بوده و اطفال و 

جوانان کشور ما با شوق و رغبت فراوان به طرف مدارس و مراکز تعلیمات اسلامى رو مى آورند.

اساسى  قانون  احکام  با  مطابقت  در  ورسالت خویش،  مسؤولیت  اساس  بر  افغانستان  اسلامى  معارف جمهورى  وزارت 

کشور، به منظور رشد و توسعۀ کمى و کیفى تعلیمات اسلامى و از جمله نصاب آن، اقدامات قابل توجه نموده است.

درین راستا وزارت معارف با دعوت از علماء، استادان و متخصصین باتجربه و قابل اعتماد کشور، به بهبود و انکشاف 

فعالیتها،  بجا ساختن  متون، جا  با شرح و توضیح  را  تعلیمات اسلامى،  پرداخته و کتابهاى رایج مدارس  تعلیمى  نصاب 

ارزیابى و تمرینها با معیارهاى کتب درسى عیار ساخت.

امیدوارم این تلاشهاى قابل تمجید علماء و متخصصان وزارت معارف، در بهبود و انکشاف هر چه بیشتر تعلیمات اسلامى 

در افغانستان عزیز مفید واقع شده وسبب کسب رضاى خداوند متعال قرار گیرد.

وباالله التوفیق

دکتور محمد میرویس بلخى

وزیر معارف
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مقدمه
استادان محترم و شاگردان عزيز!

آموزش تجوید، علم  بسیار مفید و نهایت مهم است؛ زیرا درست خواندن قرآن کریم امر 

خداوند جلّ جلالهُ است و تلاوت قرآن کریم راه  فهمیدن و عمل کردن بر قرآن کریم 

است.

مراعات  درست حروف،  اداى  است،  مؤثر  کریم  قرآن  فهم   در  تجوید  قواعد  رعایت 

سهم  معانى  افادة  در  و وصل  وقف  موارد  شناختن  و  مد  و  ساکن  نون  به  مربوط  اصول 

مستقیم دارد.

چنانکه بر تدبرّ در معانى قرآن کریم و عمل کردن به احکام آن ثواب مرتب مى گردد، 

همینگونه به تلاوت درست قرآن کریم براى مسلمان ثواب داده مى شود.

در علم تجوید کتبِ زیادى نوشته شده که هریکِ آن خصوصیات خود را دارد؛ ولى بعد 

از آن که وزارت معارف تصمیم گرفت تا براى مدارس دینى کشور نصاب جدیدى را 

تهیه نماید که اصالت و معاصرت هردو در آن مدِّ نظر باشد- اصالت به این معنا که نصاب 

جدید از تراث گذشته قطع نگردیده و معاصرت به این معنا که در تألیف کتابهاى نصاب 

تعلیمى از وسایل معاصر بهره بردارى گردد، مفردات آن با توجه به تسلسل بین موضوعات 

مطابق با پلان درسى بر درس ها تقسیم گردد، فعالیت شاگردان در هر درس وجود داشته 

باشد، ارزیابى و وظیفۀ خانه گى در آن آورده شود و تمام این امور با توجه به سویۀ علمى 

و نموى ذهنى شاگردان انجام یابد.

کتاب تجوید صنف هفتم از طرف متخصصین نصاب تعلیمى با رعایت معیار هاى تعلیمى 

تألیف گردیده که از خداوند متعال براى آنها اجر مسألت مى نمایم، آرزومندم که مورد 

قبول استادان و سبب کسب مفاد علمى شاگردان عزیز قرار گیرد.

واالله وليّ التوفیق
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مقدمه
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فضيلت و شرافت هر علم تعلق به موضوع همان علم دارد، پس هر قدر كه موضوع يك علم شريف و مبارك 
باشد به همان اندازه علمى كه متكفل بحث آن است از فضيلت و شرافت و جايگاه بلند بر خوردار مى باشد. و 
از آنجا كه قرآن كريم بهترين و مقدس ترين كتابها و علوم قرآنى مهمترين وارزشمند ترين علوم به حساب 
مى رود، بدون شك علم تجويد نيز از جملة بهترين و مبارك ترين علمها محسوب مى شود؛ زيرا كه موضوع 

آن حروف مطهر و كلمات منور قرآن كريم مى باشد.
لهذا سزاوار آن است كه هر طالب علم، فكر و ذهن خود را به آن متمركز نموده، براى فراگيرى آن كمر همت 

ببندد و اوقات گرانبهاى عمر خود را صرف تعلمِّ آن نمايد.
يعنى  درست  شيوة  به  كريم  قرآن  تلاوت  كه  دارند  اتفاق  علماء  تجويد  علم  فراگيرى  حكم  به  رابطه  در 
همانطورى كه بر پيامبر اكرمU نازل شده است فرض عين بوده و هرگونه نقص و زيادتِ كمى و كيفى در 

آن،گناه كبيره محسوب مى گردد.
علم تجويد، در حقيقت شيوة درست خواندن قرآن كريم است كه از خود رسول اكرمUگرفته شده و توسط 
صحابة كرام به تابعين و سپس به نسلهاى بعدى منتقل گرديده تا اينكه به ما رسيده است. بناءً بر هر مسلمان 
لازم است كوشش كند تا قرآن كريم را همانگونه كه پيامبر اكرمUبراى صحابة كرام تلاوت كرده و تعليم 

داده است، بخواند و تلاوت كند. البته اين كار بدون رعايت قواعد علم تجويد نا ممكن است.
كتاب تجويد حاضر كه براى صنف هفتم مدارس دينى نوشته شده است، در دو بخش به ترتيب زير تنظيم 

گرديده است:
در بخش اول قواعد تجويد به صورت نظرى بيان و با ذكر مثالهايى در عمل تطبيق گرديده است و در بخش 
دوم سوره هاى نصف آخر جزء سى ام قرآن كريم آورده شده تا طلاب در طول يك سال تعليمى آنرا حفظ 

نمايند.
قابل ذكر است كه براى مضمون تجويد در يك سال تعليمى56 ساعت درسى مقرر مى باشد كه در يك هفته 
دو ساعت را احتوا مى كند، معلم گرامى ساعت اول هفته را براى تدريس قواعد و معلومات نظرى اختصاص 

دهد و در ساعت دوم همان قواعد گذشته را عملى و بر تطبيق آن تمركز نمايد.
در نوشتن كتاب حاضر از منابع معتبر علم تجويد، از جمله كتاب هاى زير استفاده شده است:

1- تجويد قر آن كريم از محمد صادق قمحاوى.
2- الدرر الفريد فى شرح قواعد التجويد از شيخ عبد الحق دهلوى.

ÍÉ·U -3 القرآن سطح 2 از سيد محسن موسوى بلده.
4- جمال القرآن از اشرف على تهانوى.

5- معلم التجويد للمتعلم المستفيد از قارى محمد شريف رحمهم االله تعالى.
در اخير از بار گاه االله مهربان مخلصانه استدعا مى نمايم كه همة استادان و شاگردان علوم قرآنى به ويژه 
علم تجويد را مشمول مصداق حديث جامع نبى كريمUگرداند كه فرموده است: »خيرُكم مَن تعلَّم القرآنَ 

و علَّمه«. آمين 

مير رفيع االله »منيب«

1- ترمذى آن را با شمارة)1456( از ¢<�ÍnÑرضى االله عنها روايت نموده و آن را حسن صحيح گفته، و أبوداود، با شمارة )2904(، شيخ ألبانى آن را صحيح دانسته است. 
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      درس اول

علـم تجويـد

تعريف تجويد

تجويد در لغت نيكو گردانيدن را گويند و در اصطلاح درست ادا كردن حروف، 

شناختن مخارج و صفات حروف و مراعات نمودن محل وقف و وصل را تجويد 

گويند.

علم تجويد

 علميست به مجموعه قواعد و اصولى كه با رعايت نمودن آنها، قرآن كريم را 

درست همانگونه كه از طرف االله> بر محمدU نازل شده است ميتوان تلاوت 

نمود.

موضوع علم تجويد

حروف و كلمات قرآن كريم است.

غرض علم تجويد

 تصحيح حروف و نگهدارى زبان از خطا در ادا و تلفظ قرآن كريم است.

حكم علم تجويد

هر  بر  تجويد(  قواعد  طبق  كريم  قرآن  تجويد)خواندن  قواعد  به  كردن  عمل   

� ßÁAf¯á¶=� å̧ ëIßeßÆ�:مسلمان فرض عين است؛ طوريكه االله تعالى به آن امر نموده است

ØÉåIáfßI�)1(، و آموختن قواعد آن فرض كفايى مى باشد، و بر همين اجماع امت 
شده است.

1- مزمل:4 "و قرآن را با دقت و تأمل بخوان".
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اهميت علم تجويد

 قرآن كريم شامل لفظ و معنى هردو مى شود و پيامبرU همانطور كه معناى قرآن 

كريم را به صحابه كرام آموختاند لفظ و طريقة تلفظ آن را نيز آموختاند، پس 

بايد قرآن كريم طبق تعليمات پيامبرU  خوانده شود كه اين با رعايت كردن قواعد 

تجويد ممكن مى باشد و خلاف قواعد تجويد و اشتباه خواندن را»لحن« گويند. 

ســـؤالات

1- تجويد را معنى نموده اصطلاحاً تعريف نماييد.

2- علم تجويد ازچه بحث مى كند؟ واضح سازيد. 

3- غرض و هدف از آموختن علم تجويد چيست؟ معلومات دهيد.

4- حكم آموختن قواعد تجويد را بيان كنيد.

5- حكم عمل كردن به قواعد تجويد را بيان كنيد.

6- علم تجويد چه اهميت داشته و از چه جايگاهى برخوردار مى باشد؟ واضح 

سازيد.

كارخانه گــى

شاگردان در مورداهميت علم تجويد مقالة بنويسند كه از پنج سطر كم نباشد و در 

ساعت بعدى جهت ملاحظة استاد با خود در صنف بياورند.
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     درس دوم

لحن و اقسام آن 

لحن دو قسم است: 1- لحن جلى 2- لحن خفى

1- لحن جلى: به معناى اشتباه واضح و آشكارا)كه حتى عوام الناس هم به آن 

پى مى برند( است كه معناى آيه را تغيير داده و يا  ساختار كلمه را مختل مى سازد.

انواع لحن جلى

لحن جلى پنج قسم مى باشد: 1- تبديل حرف به حرف ديگر 2- ازدياد حرف 

3- تنقيص حرف 4- تغيير حركت به حركت ديگر 5- تغيير حركت به سكون و 

عكس آن)تبديل سكون به حركت(. 

 1- تبديل حرفى به حرف ديگر

� خواندن. ã¼Éå¶ß?�را�� ã¼Éå· ß¢� :ع« را »همزه« خواندن؛ مثلا«

� خواندن. ß¼áÉ³ßJ ájàá�=�را�� ß¼áÉå̄[ßJ ájàá�=� :يا »ق« را »ك« خواندن؛ مثلا

2- كشيدن يك حرف به گونه يى كه از آن حرف ديگرى توليد شود:

تلفظ  به صورت مد و كشيده  را  »ها«  يا كسرة  »دال«  å� ضمة  å�� àb á»ßá�=� مثلاً در 

.�ÎÃä·å¶�Æ àb»�=�كردن كه از آن حروف مد توليد شود

3- كاستن يك حرف به گونه يى كه كلمه را ناقص كند:

مثلاً در ��ábß¶ÇàÈ�áß� واو را ظاهر نكردن و ��bß·àÈ�áßْ� خواندن.  

4- تغيير دادن حركت به حركت ديگر
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� فتحة تا  ßKá»ß£á¾ß?� خواندن، يا در � åµ>çÈåC�فتحة كاف را به كسره � ßµ>çÈåC� مثلاً در

� خواندن.  àKá»ß£á¾ß?� را به ضمه

5- تغيير دادن حركت به سكون و يا عكس آن)تغيير سكون به حركت(

£ß¿ß·ß<� خواندن، يا برعكس  ßQ=ßÆ�سكون جيم و لام را به فتحه �>ß¿á·ß£ áQ=ßÆ� مثلاً در

آن.

حكم لحن جلى

هريك از اشتباهات فوق و يا امثال آن ها را مرتكب شدن، واقع شدن در »لحن 

جلى« است، بايد از آن ها اجتناب صورت گيرد، زيرا ارتكاب لحن جلى حرام 

است و حتى در برخى موارد به سبب آن معنا و مفهوم آيه تغيير خورده و سبب 

فساد نماز مى شود.

2- لحن خفى 

پنهانى و خورد است)1( كه معناى كلمه را تغيير نمى  به معناى اشتباه  لحن خفى 

دهد، ليكن حُسن و زيبايى آن را از بين مى برد و اين عمل بر خلاف اصول و 

ضوابطى است كه در علم تجويد مقرر شده است.

مانند اين قاعده: » هرگاه حرف»ر« فتحه يا ضمه داشته باشد پرُ خوانده مى شود؛ 

·ß�å»å�  خلاف  ájàº�=Çà¾> ß²�áÇß¶�=Æàfß«ß²� ßÀÈådç¶=�èaßÇßÈ�>ßß� àe� و در �ß�åß�> ß£á¶=� ëHße� پس در

قاعده عمل كردن و حرف »را« را باريك خواندن، »لحن خفى« مى باشد.

1- اشتباهى كه خواص )علما تجويد( به آن پى مى برند نه عوام) از عوام پوشيده است(.
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حكم لحن خفى 

 واقع شدن در لحن خفى مكروه مى باشد پرهيز كردن از هر گونه خطا و اشتباه در 

كلام الهى بر همگان لازم است، و اين كار بدون فراگرفتن قواعد تجويد و عمل 

كردن به آن امكان پذير نيست؛ بناءً فرا گرفتن قواعد تجويد از اهميت به سزايى 

بر خوردار مى باشد.
 مشق و تطبيـق

شاگردان سورة ذيل را در حضور داشت استاد قرائت، طورى مشق نمايند كه از 

لحن جلى و خفى خالى باشد.

ٺ     ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ    ٻ   ٻ   ٻ   ٱ         ɑ

ڤ    ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ    ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ    ٺ  

ɐ   Ż  ź  Ź   Ÿ  ŷ  ڦ  ڦ

ســـؤالات

1- لحن به چند قسم است؟نام بگيريد.

2- لحن جلى را تعريف كنيد.

3- لحن جلى به چند قسم است؟فقط نام بگيريد.

4- براى لحن جلى 5 مثال ذكر كنيد.

5- لحن خفى را تعريف و يك مثال براى آن بياوريد.

6- حكم لحن جلى چيست؟ با دليل آن را واضح سازيد.
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كارخانه گــى

شاگردان ده كلمه يى را كه مردم در محيط شان لحن جلى را مرتكب مى شوند 

نموده  قرائت  نمايندو درمقابل هم صنفان خود  ياد داشت  در كتابچه هاى خود 

روش درست تلفظ آنها را نيز نشان دهند. 
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      درس سوم

آداب ظاهرى تلاوت قرآن كريم

مقدمه

كه  بداند  بايد  كننده   تلاوت  و  است  اعمال  ترين  افضل  از  قرآن كريم  تلاوت 

تعالى مناجات مى كند؛ پس  او  با  متعال را تلاوت مى كند و  كتاب مقدسِ االله 

دهندة  نشان  دارد،  قرار  قرآن كريم كه در سرفهرست شعائراالله  احترام  و  تعظيم 

بناءً ضرورى است كه تلاوت كنندة قرآن كريم، آداب را در  بوده،  تقواى دل 

برابر پروردگار بزرگ و كتاب بزرگش، كه برخى از آنها ظاهرى و بعض ديگر 

آن باطنى است، رعايت نمايد.

آداب ظاهرى

1- طهارت

پاك بودن از بى وضويى و جنابت، پاكى بدن، لباس، و مكانِ تلاوت، از تمام پليدى 

.)1(� ßÁÆàfçÃ ßìàá�=�ç×åC�àÄ èjßß��ß×�:ها را طهارت گويند؛ چنانكه االله تعالى مى فرمايد
2- مسواك نمودن.)2(

3- رو به قبله نشستن.

4- تعوذ:

مى  متعال  االله  كردن،  آغاز  الرّجيم"  الشيطان  من  باالله  أعوذ  گفتن"  با  را  قرائت 
)3(.� å¼É åQçf¶=� åÁ> ßìáÉ çn¶=� ßÀåº�å�>åE�ádå£ßJ ái>ßª�ÁAf¯á¶=� ßLá?ßfß®�=ßcåDßª�:فرمايد

Í£®=Ç¶=[ -1: 79[ ترجمه: جز پاكان نمى توانند آن را مس كنند. و نيز قراء ت قرآن كريم از عباداتى است كه بايد با طهارت انجام 

داده شود، و نيز با طهارت تلاوت كردن، نشانة اهتمام و احترام بيشتر به قرآن كريم است.

وَاكِ« يعنى دهن هاى شما  2- ابن ماجه در سنن خود از علىW روايت نموده كه گفت: »إنَِّ أفَوَْاهَكُمْ طُرُقُ للِقْرآن، فطََيِّبوُهَا باِلسِّ

راه هاى برآمدن قرآن كريم است، پس پاكيزه كنيد دهن هاى تانرا با مسواك.شمارة حديث 291، شيخ ألبانى اين اثر را صحيح 

گفته است.

3- ]النحل:98[ ترجمه: »پس هنگامى كه قرآن مى خوانى، به االله پناه ببر از شر شيطان رانده شده«. در اين آيت به استعاذه امر شده 

است كه از لحاظ قواعد اصول فقه افاده وجوب را مى كند، به همين خاطر در ابتداء تلاوت استعاذه واجب مى باشد.
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5- تسميه
خواندن"بسم االله الرّحمن الرّحيم" در ابتداء تلاوت و در اول سوره به استثناى سورة توبه. 

6- با آرامش و وقار تلاوت نمودن.

7- با كمال ادب نشستن

زيرا تلاوت كننده اگر االله متعال را ديده نمى تواند، يقين كند كه االله متعال اورا مى 

بيند و تلاوتش را مى شنود، پس كمال ادب را مراعات كند.

8- با صوت ميانه قرائت كردن
نه بسيار بلند و نه بسيار آهسته؛ بلكه با آواز ميانه تلاوت كردن.)1(

 9- با تحسين صوت و خوش آوازى معتدل، قرائت نمودن:

�>ç¿åº� ßkáÉß¶� اند:  نيز فرموده  �)2( و  á¼ à³åI=ßÇ áqß@åE �ÁAf¯á¶= �=Çà¿ëÈßg�:مى فرمايند Uپيامبر  

�ÁAf¯á¶>åE�.)3( البته در نظر بايد داشت كه خوش آوازى با تكلف و لحن  çÀß§ßJßÈ�áß�� áÀßº
همراه نباشد، كه در آن صورت مطلوب نه؛ بلكه مذموم است.

10- سجدة تلاوت را ادا نمودن
هنگام تلاوت آيت سجده، سجدة تلاوت را در همان وقت بجا آوردن.)4(

1- زيرا پروردگار در مورد قراءت نماز مى فرمايد:}وَلاَ تجَْهَرْ بصَِلاَتكَِ وَلاَ تخَُافتِْ بهَِا وَابتْغَِ بيَنَْ ذَلكَِ سَبيِلاً{]اسراء:110[ترجمه: 

»و نمازت را زياد بلند يا آهسته مخوان و در ميان اين دو راهى)معتدل( انتخاب كن.« اعتدال در همه چيز مطلوب مى باشد و نيز 

تلاوت كننده نبايد سبب آزار كسى شود.

2- »قرآن كريم را با آوازهاى تان زينت ببخشيد«. نسايى)1015(، ابن ماجه)1342(وأبوداود)1470( و شيخ ألبانى آن را صحيح 

گفته است.

3- اين حديث را شارحين دو معنى كرده اند: الف:»نيست ازما كسى كه خود را به قرآن كريم مستغنى نسازد«. ب: »نيست از ما 

كسى كه قرآن كريم را با خوش آوازى نخواند« و همين است معناى مشهور آن. أبوداود)1471(، و در)شماره1473( آورده كه عبد 

الجبار بن ورد براى ابن أبى مليكه كه هردو از راويان اين حديث اند گفت: اگر كسى خوش آواز نباشد چه كند؟ ابن أبى مليكه 

وْتِ يتَغََنَّى باِلقْرآن  گفت: بقدر توان آوازش را زيبا بسازد. و در مسلم )1883( آمده است: »مَا أذَِنَ االلهُ لشَِىْءٍ مَا أذَِنَ لنِبَىٍِّ حَسَنِ الصَّ

يجَْهَرُ بهِِ« يعنى االله به اندازة كه براى يك پيامبر حسين الصوت اجازة خوش آوازى به قرآن كريم و بلند كردن صدارا داده است 

براى هيچ چيزى به اين اندازه اجازه نداده است.

4- در صورتيكه كدام مشكل نباشد، در غير آن مى تواند كه در وقت مناسب ديگر ادا كند. روش ادا آن اينست كه به دل چنين 

قصد كند: نيت كردم ادا سازم سجدة تلاوت را كه برمن واجب گرديده است،  االله اكبر گفته بدون بلند كردن دستها مستقيما به 

سجده رفته يك سجده كند، دو باره االله اكبر گفته بلند شود و بس، البته در سجده "سبحان ربىّ الأعلى" گفتن هم درست است، 

تهِِ«، چنانچه همين در حديث آمده است بهتر است.نظر شود سنن  اما گفتن »سَجَدَ وَجْهِى للَِّذِى خَلقََهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبصََرَهُ بحَِوْلهِِ وَقوَُّ

أبى داود)1416(و ترمذى)580(، شيخ البانى آنرا صحيح دانسته است.
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11- قرآن كريم را در جاى بلند نهادن
قرآن كريم را در مكان بلند و از همه بالاتر نهادن؛ زيرا قرآن كريم از همه بالاتر 

است.
 مشق و تطبيـق

شاگردان سورة ذيل را طورى مشق نمايند كه آداب ظاهرى تلاوت  در آن كاملاً مراعات 
شود.

ٱ       ٻ  ٻ  ٻ
ɑ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    چ   چ   ڇ       

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ     ڎ  ڈ  ڈ  ژ  
  ƛ   ƚ   ƙ   Ƙ   Ɨ ک    ک   ڑ   ڑ   ژ  
  Ʃ      ƨ  Ƨ  Ʀ    ƥ  Ƥ  ƣ  Ƣ  ơ    Ơ   Ɵ        ƞ  Ɲ  Ɯ

ɐ   ƫ   ƪ

ســـؤالات

1- آداب تلاوت قرآن كريم از چه جايگاهى بر خوردار است؟معلومات دهيد.

2- طهارت از كدام نوع آداب بوده و دليل ضرورى بودن آن چيست؟ واضح سازيد.

3- خواندن" أعوذ باالله من الشيطان الرجيم" در ابتداى قرائت چه حكم دارد؟ بيان نماييد.

4- خواندن"ٱ       ٻ  ٻ  ٻ" در ابتداى قرائت چه حكم دارد؟ بيان نماييد.

5- تلاوت كنندة قرآن كريم چطور بنشيند و چه وضع و رفع را به خود اختيار 
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كند؟معلومات دهيد.

6- طريقة ادا كردن سجدة تلاوت را عملاً انجام دهيد.

كارخانه گــى

 شاگردان پنج ادب از آداب ظاهرى تلاوت قرآن كريم را در كتابچه هاى شان نوشته 

در ساعت بعدى جهت ملاحظه به استاد محترم نشان بدهند.
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     درس چهارم

آداب باطنى تلاوت قرآن كريم

1- اخلاص داشتن در تلاوت:

خواندن قرآن كريم براى مسلمان بزرگترين عبادت است و عبادت بدون اخلاص 
مقبول نيست.)1(

2- عمل كردن به احكام قرآن كريم

بايد  كند  مى  تصحيح  را  كريم  قرآن  حروف  كه  همانطور  كريم  قرآن  قارى   

حدودش را نيز حفظ كرده، حلالش را حلال و حرامش را حرام بداند و احكام 

آن را ضايع نكند؛ زيرا تنها خواندن هدف نيست.

3- با تدبر تلاوت نمودن

پند پذير  از آن  با تدبر و تفكر تلاوت كند و  بايد قرآن كريم را  تلاوت كننده 

�Çà¶Æà?�ßfç²ßdßJßÉå¶ßÆ�åÄåI>ßÈA�=ÆàfçEçbßÉå¶� ãµße>ßF àº� ß́ áÉß¶åC�àÅ>ß¿á¶ßhá¾ß?� ãH>ßJå²�:شود، االله متعال مى فرمايد

 )2(.� åH>ßFá¶ßáÙ=
4- با اميد و بيم تلاوت نمودن 

هرگاه تلاوت كننده آيتى را تلاوت كند كه در آن نعمت هاى اخروى، رحمت 

هاى الهى و جنت ياد شده باشد، از االله طلب كند و بخواهد كه از آن نعمت ها 

بهرة كامل نصيبش فرمايد، و چون آيت عذاب را تلاوت كند به ذات اقدس الهى 
از آن پناه ببرد.)3( 

ينَ{]زمر:2[ترجمه:»پس االله را پرستش كن در حالى كه خالص گردانندة براى او  َّهُ الدِّ 1- االله تعالى مى فرمايد:}فاَعْبدُِ االله مخُْلصًِا ل

دين را«.

2- ]ص:29[ ترجمه: »اين كتابى است پر بركت كه بر تو نازل كرده ايم تا در آيات آن تدبر كنند و صاحبان مغز)و انديشه( پند 

پذير شوند«.

<eَ«از عادت نبى كريمU بود كه  ßRßJ ái=� æH=ßd ß¢�åÍßÈBåE�çfßº�=ßcåCßÆ�(�¹ß@ ßi�æÍßá�ße�åÍßÈBåE�çfßº�=ßcåC� ßÁ>ß²«:روايت كرده كه Uاز نبى كريم W3- حذيفه

هرگاه بر آيت رحمت مرور مى كرد از االله سوال مى كرد)آن رحمت را مى خواست( و وقتيكه بر آيت عذاب مرور مى كرد از االله 

پناه مى خواست. نظرشود به سنن ابن ماجه)1315( و سنن نسايى)1009(، شيخ البانى آنرا صحيح دانسته است.
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 مشق و تطبيـق

شاگردان سورة ذيل را طورى مشق نمايند كه آداب باطنى تلاوت  در آن كاملاً مراعات 
شود.

ٱ       ٻ  ٻ  ٻ
ɑ چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      
ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ   ڱ  ڱ     ں   ں  ڻ    
ڻ  ڻ   ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ     ہ  ہ  ھ  ھ   ھ              ھ     ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ   ڭ  
ڭ  ڭ      ۇ       ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ   ۉ   ۉ    ې  ې  ې  ې  ى    

)1( ɐ   ǝ    Ǜ  ǚ   Ǚ  ǘ  Ǘ  ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو      ئۇ
ســـؤالات  

1- دليل ضرورى بودن اخلاص در تلاوت را ذكر كنيد.

2- اهميت عمل كردن به احكام قرآن كريم را ذكر كنيد.

�ßfç²ßdßJßÉå¶ßÆ�åÄåI>ßÈA�=Æ àfçEçbßÉå¶� ãµße>ßF àº� ß́ áÉß¶åC�àÅ>ß¿á¶ßhá¾ß?� ãH>ßJå²�.3- آيت ذيل را ترجمه نماييد

.� åH>ßFá¶ßáÙ=�Çà¶Æà?
4- دليل با تدبر تلاوت كردن را ذكر كنيد.

5- ادب با اميد و بيم تلاوت كردن را شرح دهيد.

كارخانه گــى

 شاگردان پنج ادب از آداب باطنى تلاوت قرآن كريم را در كتابچه هاى شان نوشته در 

ساعت بعدى جهت ملاحظه به استاد محترم نشان بدهند.

1- در آخر اين سوره، سجده است، لذا سجده تلاوت تحت نظر استاد توسط يكي از شاگردان عملاً ادا گردد.
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     درس پنجم

احكام نون ساكن وتنوين

نون ساكن

عبارت از نونيست كه سكون آن در حالت وصل و وقف، در خط و لفظ ثابت 
)1(.�æe> ßrá¾ß?��Æ�� ßKá»ß£á¾ß?�،� áÀåº�ميماند. مانند نون

تنوين

تنوين در لغت به معناى منون ) نون دار كردن كلمه( است.

 و در اصطلاح عبارت است از نون ساكن زايدى كه در آخر كلمه در حالت وصل 

ملحق شده و تنها در لفظ به صورت نون تلفظ مى شود و در خط به شكل دو زبر، 

�>âFÉ åj ßU�å�>åE�Îß«ß²ßÆ� :دو زير و دو پيش)ــًــٍـٌ( نوشته مى شود، مانند

� æÀ ßj ßU� æ¹ÇàFß̄åE�> ßÃèEße�>ßÃß·çFß̄ßJßª�
� ã¼Éå· ß¢� ã¤Éåß���=Æ�

فرق نون ساكن و تنوين 

نون ساكن و تنوين گرچه در احكام يكى اند؛ اما در چند چيز با هم فرق دارند كه 

ذيلا بيان مى گردد:

1- نون ساكن هم در وسط كلمه مى آيد و هم در آخر كلمه)2(؛ اما تنوين در آخر 

كلمه مى آيد و بس.

2- نون ساكن در لفظ و خط، ثابت مى ماند، اما تنوين تنها در لفظ ظاهر مى شود 

و در خط به صورت دو زبر، دو زير و دو پيش)ــًـٍـــٌ( نوشته مى شود.
3- نون ساكن در وصل و وقف ثابت مى ماند؛ اما تنوين فقط در وصل ثابت مى ماند.

1- قيد هايى كه در تعرييف ذكر شد همه احترازى اند: از قيد"نون ساكني است" نون متحرك مخففه، مانند نون }نحَْنُ قسََمْناَ 

بيَنْهَُمْ{]زخرف:32[ و نيز نون مشدده، مانند نون }=�åÍç¿åá وَالنَّاسِ{]الناس:6[ خارج شد. و به قيد"ثابت مي ماند" خارج شد آن نون 

ساكنى كه سكون آن بخاطر دفع التقاء ساكنين زايل مى شود، مانند نون}إنِِ ارْتبَتْمُْ{]الطلاق:4[و}إلاَِّ مَنِ ارْتضََى{]الجن:27[ و به 

.]5:Í�>«¶=[}ُقيد"در حالت وصل و وقف" خارج شد نونى كه بسبب وقف بر او، ساكن شده باشد، مانند نون}نسَْتعَِين

2- در آغاز كلمه نمى آيد تا ابتدا به ساكن لازم نيايد كه آن دشوار و متعذر مى باشد.
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احكام نون ساكن و تنوين

نون ساكن و تنوين چهار)1(  حكم دارد:

1- اظهار2- ادغام3- اقلاب 4- اخفاء. 

اظـــــهـــــار

تعريف اظهار 

بر  از  است  عبارت  اصطلاح  در  و  است  كردن  آشكار  معناى  به  لغت  در  اظهار 
آوردن حرف از مخرجش در وقت تلفظ به طور آشكارا و بدون هيچ تغييرى.)2(

حروف اظهار

 حروف اظهار عبارت است از همان شش حرف حلقى كه شاعر آنها را در بيت 

ذيل جمع كرده است: 

حرف حلقى شش بود اى با وفا     همزه وها، عين و حا و غين و خا  

هرگاه يكى از اين حروف بعد از نون ساكن و يا تنوين بيايد، بايد نون ساكن و يا 
تنوين آشكارا با تمام خصوصيات شان تلفظ شوند.)3(

1- احكام چهار گانه را برخي به صورت نظم در آورده اند:

تنوين و نون ساكن حكـمـش بدان اي هوشــيــار          كز حـــكم آن زيـنـت بود انـدر كلام كردگـار

در حرف حلق اظهار كن، در يرملون ادغام كــن            در حرف با قلب به ميم، در ما بقى اخفا بيار

2- يعنى زبان كاملاً به محل حرف نون چسپيده و اين حرف به صورت ساده و بدون هيچ تغيرى ادا شود.

3- علت اظهار در اينجا بعُد و دورى مخرج نون ساكن و تنوين از حروف حلقى مى باشد، زيرا مخرج نون ساكن و تنوين سر 

زبان است كه به لثه و كام  بالا متصل مى شود، اما حروف حلقى همه از حلق خارج مى شوند، لذا درجه هاى اظهار به شرح ذيل 

متفاوت مى باشد:

اعلى: قبل از همزه وها در نون ساكن و تنوين بالاترين درجه اظهار مى شود.

اوسط: قبل از عين و حا در نون ساكن و تنوين در حد متوسط اظهار مى شود.

ادنى: قبل از غين و خا در نون ساكن و تنوين پايين ترين درجه اظهار مى شود.  
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جدول اظهار نون ساكن و تنوين قبل از حروف حلقى

حروف 

اظهار

اظهار نون ساكن در 

يك كلمه

مثال هاى اظهار تنويناظهار نون ساكن در دو كلمه

�همزه ßÁáÆß@á¿ßÈ�� ßÀßºA� áÀßº��â>ª>ß«á¶ß?� æL>ç¿ ßQßÆ�
�ها ßÁáÇßÃá¿ßÈ��ßf ßQ> ßÂ� áÀßº��æa> ßÂ�æ½áÇß®� ȩ̈ à³å¶ßÆ�

�عين ßKá»ß£á¾ß?�{ ß́ áÉß· ß¢� áÁåC�� ã¼Éå· ß¢� ã¼É å³ ßU� ß́ çEße� çÁåC�
�حا ßÁÇàJ åVá¿ßÈ�� æbÉåß�� æ¼É å³ ßU� áÀåº��ڃ  ڃ  ڃ�

�غين ßÁÇ àvå§á¿àÉ ßjßª�� ú̧ å¦� áÀåº�  �ãeÇà« ß¦�êÇà«ß£ß¶��=� çÁåC�
¿àÍß̄å�خا ß̂ á¿àá�=��æá� ß]� áÀåº��ã�åF ß]� ã¼Éß· ß¢��=� çÁåC�

 مشق و تطبيـق

شاگردان سورة ذيل را مشق نموده، موارد ذكر شده را در آن شناسايى و تطبيق 

نمايند.

 ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

ɑ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  
   ƙ     Ƙ  Ɨ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ            ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک
   Ʃ  ƨ  Ƨ  Ʀ  ƥ   Ƥ  ƣ  Ƣ  ơ  Ơ  Ɵ  ƞ    Ɲ  Ɯ  ƛ  ƚ
  Ƹ   Ʒ  ƶ  Ƶ  ƴ           Ƴ  Ʋ  Ʊ  ư  Ư   Ʈ  ƭ  Ƭƫ  ƪ
  Ǉ  ǆ  ǅ  Ǆ   ǃ  ǂ  «  ǀ  ƿ  ƾ  ƽƼ  ƻ      ƺ         ƹ
ǌ  ǋ  Ǌ     ǉ  ǈ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ   ڀ  

ɐ   ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ    ٹ
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ســـؤالات

1- نون ساكن و تنوين را تعريف نماييد.
2- دو مثال براى نون ساكن و دو مثال براى تنوين ذكر كنيد.

3- نون ساكن و تنوين از هم چه فرق دارند؟ نام بگيريد.

4- نون ساكن و تنوين چند حكم دارد؟ فقط نام بگيريد.
5- اظهار را تعريف و حروف آن را نام بگيريد.

6- شش مثال براى اظهار نون ساكن در يك كلمه ذكر كنيد.
7- شش مثال براى اظهار نون ساكن در دو كلمه ذكر كنيد.

8- شش مثال براى اظهار تنوين ذكر كنيد.

كارخانه گــى

شاگردان شش مثال براى اظهار نون ساكن در يك كلمه و شش مثال در دو كلمه 

و شش مثال براى اظهار تنوين- غير از مثال هاى ذكر شده- در كتابچه هايشان 

نوشته كرده در ساعت بعدى جهت ملاحظة استاد در صنف بياورند.
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     درس ششم

ادغــــــام
تعريف ادغام

 ادغام در لغت به معناى ادخال و در آوردن است و در اصطلاح عبارت است از 

داخل كردن حرف ساكن در حرف متحرك، به گونه يى كه در تلفظ به صورت 

يك حرف مشدّد در آيند و براى تلفظ كردن آن دو حرف، فقط يكبار زبان از 

جاى خود بر خيزد و به حركت در آيد.

حروف ادغام
 حروف ادغام عبارت از شش حرف است كه در كلمه"يرَمَلوُن" جمع شده است.

نون  واقع شود،  تنوين  يا  و  ساكن  نون  از  بعد  يرَمَلوُن"  از حروف"  يكى  هرگاه 

ساكن و يا تنوين در آن حرف ادغام مى شود، به اين معنى كه نون ساكن و تنوين 

به آن حرف تبديل شده و از آن يك حرف مشدّد ساخته مى شود.)1( 

اقسام ادغام 
 ادغام دو قسم است: 1- باغنهّ 2- بدون غنهّ.

ادغام با غنّه
 هرگاه يكى از چهار حرف" ينَمُو" بعد از نون ساكن و يا تنوين در كلمة ديگر  

واقع شود، ادغام مع الغنهّ مى شود.)2(

ادغام باغنهّ را ادغام ناقص نيز گويند، از آن جهت كه خود نون ساكن و تنوين از 

بين مى رود، اما صفت و اثرِ آن كه عبارت از غنه است باقى مى ماند.

مثال هاى ادغام نون ساكن در حروف" يَنمُو")مع الغنّه(
 � úÊå¶çÆ� áÀåº�Æ��æÐBçº�Àëº��(� à¹Çà̄ç¾�ÁåC��(� à¹Çà̄çÈ� áÀßº�

مثال هاى ادغام مع الغنّه تنوين در حروف " يَنمُو"
�ãÍßÉ åÂ=çÆ�ædåÒßºáÇßÈ��Æ��æ�åFèº� æH>ßJå²� å���(� á̧ åI>ß̄ è¾�â>³å·ßº��(� à¼åÃÉëªßÇèÈ�ædåÒßºáÇßÈ�

1- نون ساكن و تنوين را "مدُغَم" و حرف"يرَمَلوُن" را"مدُغَم فيه" گويند.

2- يعنى ادغام با آوازى كه از خيشوم)بنُ و بيخ بينى( بر مى خيزد ادا مى شود، بايد دانست كه صفت غنه از حرف دوم است نه 

از حرف اول.
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تبصره
 اگر يكى از اين حروف چهارگانه" ينَمُو" در ضمن يك كلمه پس از نون ساكن 

واقع شود، اظهار مى شود نه ادغام.)1(

اين نوع اظهار فقط در چهار كلمه قرآن كريم به چشم مى خورد، كه عبارت اند 
)2(� ãÁ=ßÇá¿ åq��Æ�� ãÁ=ßÇá¿å®��(� ãÁ>ßÉá¿àE�(�>É¾b¶=� :از

ادغام بدون غنّه
ادغام بدون غنه داراى دو حرف است:

 لام و را كه در"لرَْ" جمع شده است.

هرگاه يكى از دو حرف"لرَْ" بعد از نون ساكن و يا تنوين واقع شود، نون ساكن 

و يا تنوين در آنها ادغام بدون غنه مى شود. يعنى نون ساكن و تنوين به لام و را 

تبديل شده بعدا "ل" در "ل" و "ر" در "ر" مدغم شده و بدون غنهّ ادا مى شود. 

اين ادغام را، ادغام كامل گويند؛ زيرا كه هم خود حرف)نون ساكن و تنوين( با 

اين ادغام از بين مى رود و هم صفت و اثرِ آنها)غنه( و كاملا به "ل" و "ر" مبدل 

مى گردند.

مثال هاى ادغام نون ساكن در حرف" ل":
�àÄá¾ àbç¶� áÀåº�Æ�� ßÁÆàf à£ ánßÈ�ç×�À å³¶ßÆ�

مثال هاى ادغام تنوين در حرف" ل":
�ã�åFßç��ædåÒßºáÇßÈ��(�ß�å̄çJ à»á·ë¶�Ïâb àÂ�

 مثال هاى ادغام نون ساكن در حرف" ر":
*� á¼ à³ëEße� å±ágëe�Àåº�á=Çà· à²��Æ� á¼åÃëEçe� áÀåº�

مثال هاى ادغام تنوين در حرف" ر ":
)3(*� ã¼É åUçe� ãÆàÕßfß¶� á¼ à³çEße� çÁåC��Æ�>â®ágëe�æÌßfßß�� áÀåº�

1- اين اظهار را اظهار مطلق گويند، زيرا كه مقيدّ به حروف حلقى نيست.

2- علت عدم ادغام نون ساكن در"يا" و "واو" در مثال هاى فوق با آنكه"يا" و "واو" پس از نون ساكن واقع شده اند اينست كه اگر ادغام كنيم، 

يَّا"  نيْاَ" "الدُّ انٌ" و به جاى "الدُّ اين الفاظ با كلمات مضاعف)آنكه حرف اصليش مكرر باشد( اشتباه خواهد شد، مثلا اگر به جاى "صِنوَْانٌ" "صِوَّ

نيِ" است يا از ريشة  يَّا" ريشة "الدَّ " و نيز مشخص نخواهد شد كه "الدُّ انٌ" از ريشة "صِنوٌْ" است يا از ريشة "صِوٌّ بخوانيم، معلوم نخواهد شد كه "صِوَّ

ىّ". لذا بايد نون ساكن را در مثال هاى فوق اظهار كرد تا از چنين اشتباه و ابهام جلو گيرى بعمل آيد. "الدُّ
3- از قاعدة ادغام "نون" در "را" اين قول االله تعالى: }وَقيِلَ مَنْ رَاقٍ{]=¶¯Íº>É: 27[ بنا بر روايت امام حفص رحمه االله مستثنى مى 
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 مشق و تطبيـق

تطبيق  و  شناسايى  آن  در  را  ادغام  موارد  نموده،  مشق  را  ذيل  سورة  شاگردان 
نمايند.)1(

 ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

ڌ               ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ڄ    ɑ
ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ      ژ   ژ      ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ   
ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ     ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  
ہ  ھ    ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ      ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  
ۋ  ۅ  ۅ          ۉ  ۉ   ې  ې   ې    ې  ى   ى  ئا  ئا  ئە        ئە  ئو   

ɐǞ      ǝ      ǜ  Ǜ  ǚ      Ǚ  ǘ  Ǘ   ئو      ئۇ
باشد)يعنى "نون" در "را" ادغام نمى شود( و سبب آن سكته بر نون"مَنْ" است، زيرا سكته مانع ملاقات "نون" با "را" مى شود و  بدون 

ملاقات يك حرف با حرف ديگر  ادغام يكى در ديگر امكان پذير نيست. و نيز بنا بر يك طريق از امام حفص رحمه االله از قاعدة 

ادغام نون ساكن در واو، دو مورد مستثنى مى باشند: ɑ -1 ڈژ  ژ  ڑ  ڑ     بر ɑ -2 ڤ   ڦ  ڦ   ɐ] يس : 1-2[ در 

صورت وصل حروف مقطعات به آية بعد، كه در اين دو جا نون ساكن در حرف واو   ادغام نمى شود، بلكه اظهار مى شود، اين 

طريق شاطبى است، البته به طريق جزرى مى توان با ادغام خواند.

1-علت ادغام نون ساكن و تنوين در حروف"يرَمَلوُنَ":

الف- در "نون": علت ادغام نون ساكن و تنوين در "نون" تماثل)اتحاد آنها در مخرج وصفات( است، زيرا كه نون پس از نون 

ساكن و تنوين واقع شده است.

ب- در "واو" و "يا": علت ادغام نون ساكن و تنوين در "واو" و "يا" تجانس )مجانست آنها در صفات( است، زيرا نون ساكن و 

تنوين با "واو" و "يا" در صفات انفتاح، استفال و جهر)تفصيل اين صفات در بحث صفات إن شاء االله خواهد آمد( شريك است. 

ج- در "ميم": علت ادغام نون ساكن و تنوين در "ميم" اينست كه هردو با غنه ادا مى شوند لذا قريب المخرج اند)غنوى اند و 

مخرج همه خيشوم است(.

ى- در "لام" و "را": علت ادغام نون ساكن و تنوين در "لام" و "را"تقارب مخرج و شباهت آنها در اكثر صفات نسبت به يكديگر 

است)همه لثوى اند(.

البته بخاطر مبالغه در تخفيف قراءت و سبك و آسان خواندن عبارت، ادغام نون ساكن و تنوين در لام و را بدون غنه انجام مى گيرد.

فايدة ادغام:

 فايدة ادغام سهولت در كلام است، زيرا اگر قرار باشد حرفى يك بار تلفظ شود و سپس مخرج حرف باز شده و مجدداً همان 

حرف يا حرف شبيه و نزديك به آن تلفظ گردد، اين عمل براى آلة تكلمّ ثقيل تمام خواهد شد.

ادغام لام در  <ãÍß«åÑ" در صورت  ç{�LçaßÆ)á¼àäß��¸à®�تكلمّ نسبت  به  است  ثقيل  بسيار  ادغام  <ãÍß«åÑ" بدون  ß{� áLçaßÆ)á¼àß�� á̧ à®" ّمثلا: تكلم

   .)ãÍß«åÑ> ç{�LçaßÆ(و تا در طا )ْلام)قلُ لهَُّم
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ســـؤالات

1- ادغام را تعريف نماييد.

2- حروف ادغام كدام ها اند؟ نام بگيريد.

3- ادغام چند نوع است؟ هريك را نام بگيريد.

4- در حروف"ينمو" كدام نوع ادغام مى شود؟ واضح سازيد.

5- در دو حرف"لر" كدام نوع ادغام مى شود؟ نام گرفته و با مثال واضح سازيد.

� دليل عدم ادغام نون  ãÁ=ßÇá¿ åq��Æ�� ãÁ=ßÇá¿å®��( �� ãÁ>ßÉá¿àE��(�>É¾b¶=�6- در كلمات

ساكن در حروف مابعد آن را ذكر كنيد.

7- حروفى را كه در آن ها ادغام مى شود در آيات ذيل مانند مثال زير نشانى كنيد.

�ɐ    ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    ڈ ɑ
ɑ ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ    ے   ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  
ۇ  ۆ    ۆ    ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ   ۉ   ۉ    ې  ې  ې    ې  ى    
ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ    ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې     ئې  ئى  
  Ǳ    ǰ  ǯ      Ǯ  ǭ     Ǭ  ǫ     Ǫ  ǩ          Ǩ   ئى  ئى  ی  ی   ی  ی  ئج  ئح

ɐ   ǽ  Ǽ     ǻ  Ǻ      ǹ  Ǹ  Ƿ  Ƕ  ǵ     Ǵ  ǳ  ǲ

كارخانه گــى

هاى  كتابچه  در  باشد،  مى  اجرا  قابل  ادغام  آنها  در  را كه  كلمة  شاگردان شش 

شان بيرون نويس كرده در ساعت بعدى جهت ملاحظة استاد با خود در صنف 

بياورند. 
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     درس هفتم

اقـــلاب 

تعريف اقلاب

نمودن است و در اصطلاح  تبديل  و  قلب كردن  معناى  به  لغت  اقلاب در   

عبارت است از تبديل نمودن نون ساكن به ميم.)1(  

حرف اقلاب

 اقلاب داراى يك حرف "ب" مى باشد.

 هرگاه پس از نون ساكن و يا تنوين حرف "ب" قرار گيرد، نون ساكن و يا 

تنوين به ميم بدل شده با غنهّ ادا مى گردد.)2(

مثال هاى اقلاب

الف- مثال اقلاب نون ساكن به ميم در يك كلمه:

� á¼åÃåÑB ß» áiß@åE� á¼ àÂß@ßF¾ß?�> ç»ß·ßª� á¼åÃåÑB ß» áiß@åE�¼ àÃáÒåF¾ß?�à½ßaA�>ßÈ� ß¹>ß®�
� ȩ̈ à²�Êåª� ß̧ åE>ß¿ ßi�ß¤áF ßi� áKßJßF¾ß?�æÍçF ßU� å̧ ßN ß»ß²�å�=� å̧ ÉåF ßi�Êåª�á¼ àÃß¶=ßÇáºß?�ßÁÇà̄å«¿àÈ� ßÀÈådç¶=� à̧ ßNçº�

.�æÍçF ßU�àÍßÒëº�æÍß·àF¿ ài
1- در تلفظ، نه در كتابت، زيرا در نوشته خود نون هم نوشته مى شود گرچه در بعض چاپ ها ميم كوچكى هم بالاى نون نوشته 

مى شود.

2- طريقة اداء اقلاب و اخفاء شفوى )كه بعد از ميم ساكن حرف "ب" واقع شود(  يكى مى باشد و آن اينكه قسمت خشكى لب 

ها به نرمى متصل شوند و به اندازة يك الف غنهّ صورت گيرد، سپس از ترى لب ها حرف "ب" ادا شود. در بعضى از چاپ هاى 

�> ç»ß·ßª { :قرآن كريم جهت سهولت و تشخيص اقلاب، بعد از نون ساكن و تنوين، ميم كوچكى به اين شكل  نوشته شده است

.]33 :Ìf¯F¶=[} á¼åÃåÑB ß» áiß@åE� á¼ àÂß@ßF¾ß?
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ب- مثال اقلاب نون ساكن به ميم در دو كلمه:

 .� ßµåeáÇàE� áÁß=���Æ��Äß¶çbßE�À ß»ßª��(� á¼ åÂåbá£ßE� áÀåº��
ج- مثال اقلاب تنوين به ميم:

w=âá� årßE�> â£áÉåß�� ßÁ>ß²�ß�=� çÁå=y�ÆwåeáÆ àb èr¶=� åL=ßdåE� ã¼áÉå· ß¢�ß�=� çÁå=y�(w á¼Ã¿áÉßE�>âÉá§ßE�
$-%*wåÍßÉ åq>ç¿¶>åE�> â£ß« ájß¿ß¶�åÄßJá¿ßÈ�áç�� áÀÒß¶� çØß²y

 w åbß·ßFá¶=�= ßdßÃåE� ȩ̂ åU� ßKá¾ß?ßÆy

 مشق و تطبيـق

شاگردان آيات ذيل را مشق نموده، موارد اقلاب را در آنها شناسايى و تطبيق 

نمايند.

�ڃ  ڃ  ڃ  چ �

ɑ چ  چ   چ     چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ    
ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  

ɐ   گ  گ  گ  گ

1- نون تاكيد خفيفه در آخر فعل بصورت تنوين نوشته مى شود، اگر بعد از آن حرف "ب" واقع شود اقلاب مى شود، چنين تلفظ 

  }åÍßÉ åq>ç¿¶>åE�¼â£ß« ájß¿ß¶�{مى شود
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�ڭ  ڭ  ڭ  ڭ �

�ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ   ۉ   ۉ    ې  ې�

�    Ɲ  Ɯ  ƛ  ƚ   ƙ     Ƙ  Ɨ  ڑ  ڑ  ک  ک  �

�پ  پ  پ  پ  ڀ  �

�ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ�

�ƪ  Ʃ  ƨ   Ƨ�

ســـؤالات

1- اقلاب را تعريف و حرف آن را نام بگيريد.

2- طريقة ادا كردن اقلاب را عملاً انجام دهيد.

3- دو مثال براى اقلاب نون ساكن به ميم در يك كلمه ذكر كنيد.

4- دو مثال براى اقلاب نون ساكن به ميم در دو كلمه ذكر كنيد.

5- دو مثال براى اقلاب تنوين به ميم ذكر كنيد.

w áKß·åJà®� æGá¾ßc� ëËß>åEy.6- در آيت ذيل محل اقلاب را نشان دهيد

7- پيش روى عبارت ذيل علامت صحيح)√( يا غلط )x( را بگذاريد:"در كلمه 

�wاخفاء صورت مى گيرد)  (. åbß·ßFá¶=�= ßdßÃåE� ȩ̂ åU� ßKá¾ß?� ßÆywÍß·àFá¿ àiyهاى
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كارخانه گــى

شاگردان پنج آيتى را كه در آنها اقلاب صورت مى گيرد در كتابچه هاى 

در  خود  با  استاد  ملاحظة  جهت  بعدى  ساعت  در  كرده  نويس  بيرون  شان 

صنف بياورند.
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    درس هشتم 

اخفـــــــــــاء

تعريف اخفاء  

اخفاء در لغت به معناى مخفى كردن و پوشانيدن است و در اصطلاح عبارت است 

از حالتى بين اظهار و ادغام همراه با غنه.

نه مانند ادغام حرف  ادا مى شود و  از مخرج خود  نه مانند اظهار، حرف   يعنى 

بعدى را مشدد مى سازد، بلكه فقط غنةّ آن از فضاى بينى خارج مى شود.

حروف اخفاء

 بغير از حروف اظهار، ادغام، اقلاب و)الف()1(، پانزده حرف ديگر همه حروف 

اخفاء اند كه عبارت اند از: )ص ذ ث ك ج ش ق س د ط ز ف ت ض ظ(. اين 

حروف در آغاز كلماتِ بيتِ زير آمده است: 

        صِفْ ذَا ثَنَا كَمْ جَادَ شَخْصٌ قَدْ سَمَا      دُمْ طَيِّباً زِدْ فِـى تُقىً ضَعْ ظَالما.)2(

هرگاه بعد از نون ساكن و يا تنوين يكى از حروف فوق واقع شود در آن صورت 

اخفاء مى شود.)3(

1- چون الف بعد از نون ساكن و تنوين قرار نمى گيرد، لذا هيچ يك از احكام فوق)اظهار، ادغام، اقلاب و اخفاء( به آن تعلق 

نمى گيرد.  

2- ترجمه: »بيان كن اى صاحب ثنا! چقدر كوشش و جديت كرد كسى كه بالا رفت و اوج گرفت! دائما خوب باش! بر تقوى 

بيفزاى! ترك كن ظالم را!«.

3- علت اخفاء نون ساكن و تنوين اين است كه حروف اخفاء، نه آنقدر از "ن" دور اند)مانند دورى حروف حلقى( تا نزد آنها 

اظهار شود و نه آنقدر نزديك اند)مانند نزديكى حروف"يرملون"(تا در آنها ادغام گردد؛ پس لازما ميان اين دو ادا مى گردند.
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 جدول مثال هاى اخفاى نون ساكن و تنوين قبل از حروف اخفاء))(

حروف 
اخفاء

اخفاء نون ساكن در 
يك كلمه

اخفاء نون ساكن در 
دو كلمه

اخفاء تنوين

وْكُمy.wْ فاَذَِا فرََغْتَ فاَنصَْبwْص ُّكَ وَالمَْلكَُ صَفًّا صَفًّاyw انَْ صَدُّ y وَجَّاءَ رَب
ywæÍßEßfá̄مـِنْ ذَكَرywٍفاَنَذَْرْتكُُمْ ناَرًا تلَظَّىwذ ßº يـَّتيِمًْـا ذَاy

yمَاءً ثـَجـَّاجًاywمـنَْ ثـَـقُلتywَْ مَنّثْوُْرًاwث
�ãÌخَاسِرyw ãÌَوَ انِْ كَانywَوَوَضَعْناَ عَنكَْ وِزرَْكwَك yقاَلوُْا تلِكَْ اذًِا كَـرَّ
¿ywåÍßفاَنَـْجَينْاهwُج ßjßá�>åE َمَـنْ جَاءywتحُِبُّوْنَ المَْالَ حُبًّا جَـمـًّا y وَّ
مَاءُ انشَْقَّتwْش yوَاالله عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدywٌْفمََنْ شَاءَ ذَكَرَهُ ywاذَِا السَّ
َّا انَذَْرْناكُمْ عَذَاباً قرَِيبْاywًفمََا لهَ مـنِْ قوæÌçُ وَّلاَ ناَصِرywٍوَإذَِا انقَْلبَوُاwق yانِ
y وَرَجُلاً سَلمًَا لرَِّجُلywٍ مـِنّْ سَيِّاءتكُِمywْياايَُّهَا الاْنِسَْانwُس
yخُلقَِ منِْ مَاّءٍ دَافقywٍِوَقدَْ خَابَ مَـنْ دَسّاهَاywوَعِندَْهُ أمُُّ الكِْتاَبwِد
مُوْا صَعِيدًْا طَيِّباywًفاَمََّا مَنْ طَغىywانِـْطَلقُِوْاwط y فتَيَمََّ
انَزَْلنْاَ wز yفتَصُْبحَِ صَعِيدًْا زَلقًَاyw قدَْ افَلْحََ مَنْ زَكّاهَاywوَّ

ا رَزَقنْاهمْ ينُفِْقُوْنwَف َّه لقََوْلٌ فصَْلywٌانِْ فـِيْ صُدُوْرِهِمywْوَ ممَِّ y انِ
ِّكَ منُتْـَهاهَاwت yجَنتٌّ تـَجْريِْ منِْ تحَْتهَِا الاْنَهْارywُوَمزَِاجُه منِْ تسَْنيِمywٍْالِى رَب
yوَكُلاًّ ضَـرَبنْاywَمـنِْ ضَـرِيعٍْ ywمَّنضُْوْدwٍض
yظِلاًّ ظَليِلاywانِْ ظَنَّاy.wفلَيْنَظُْرِ الاْنِسَْانُ ممَِّ خُلقwَِظ

1- در مثال هاى جدول  فوق  كوشش شده تا براى اخفاء نون ساكن در يك كلمه و در دو كلمه نمونه ارايه شود، بناءً استاد محترم 
شاگردان را متوجه اين نكته بسازد.
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 مشق و تطبيـق

تطبيق  و  شناسايى  آنها  در  را  اخفاء  موارد  نموده،  مشق  را  زير  آيات  شاگردان 

نمايند.

� ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   �)�yے  ۓ   ۓ  ڭ      ڭ  ڭ   yw  ۇ  ۇ  ۆ   ywۈ  ۈ  

  Ʊ��(�ئو  ئو  ئۇ y(wڄ  ڃ  ڃ  ڃ  yw  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ��(w  ۇٴ  ۋ

Ʒ  ƶ   Ƶ  yw  Ƴ  Ʋ�ǉ  ǈ  Ǉ ��(�y�(  ۅ  ۅ   ۉ   ۉ    ې  ې  

yw  ې  ى    ىy(wڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  

ڇ  ڇ    yw  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎyw   ڈ  ڈ            ژ    y�(wک  ک  
)1(*wƚ  ƙ  Ƙ  Ɨ

ســـؤالات

1- اخفاء را تعريف نماييد.

2- اخفاء داراى چند حرف مى باشد؟ فقط نام بگيريد.

3- حروف اخفاء را ضمن شعرى كه در درس خوانديد بيان كنيد.

� á¼ à²>ß¾áeßdá¾ß? �>ç¾åCywßÐ> ßm � áÀ ß»ßª� كنيد.  را مشخص  اخفاء  مواضع  زير  كلمات  در   -4

.�>âE=ßfàI� àKá¿ à²� å�ßJáÉß¶�>ßÈ� àfåª> ß³á¶=� à¹Çà̄ßÈßÆ�àÅ= ßbßÈ� áKßºçbß®�>ßº�àÐáfßá�=� àf à�á¿ßÈ�ß½áÇßÈ�>âFÈåfß®�>âE= ßd ß¢
�>ß¿áÉß¿ßEßÆ�.5- در سه آيت زير كدام حروف اخفاء به كار برده شده است؟ مشخص نماييد

.�>â®> ßÂåa�> âiá@ ß²ßÆ)�> âQ> çRßM�âÐ>ßº� åL=ßf årá£àá�=� ßÀåº�>ß¿á¶ßhá¾ß? ßÆ�)�=âa= ßb åm�>â£áF ßi� á¼ à³ß®áÇßª
هر چهار  و  نموده  تكرار  و  با شاگردان مشق  عملاً  بار  به وقت درسى، چندين  نظر  را  فوق  آيات  بايد  قراءت،  محترم  استاد   -1

حكم)اظهار، ادغام، اقلاب و اخفاء( را در كلمات قرآن كريم نشان دهد تا خوب ذهن نشين گردد.



29

6- در كلماتى كه زير آنها خط كشيده شده، مشخص نماييد كه  كدام يك از 

احكام نون ساكن و تنوين) اظهار، ادغام، اقلاب و اخفاء( قابل تطبيق مى باشد؟ 

*�åÌßf åÂ> çj¶>åE� á¼ àÂ�=ßcåDßª�)ãÌßb åU=ßÆ�ãÌßf áQßg� ßÊ åÂ�>ßç�åDßª)ãÌßf åi> ß]�ãÌçfß²�=âcåC� ß́ á·åI�=Çà¶>ß®�
حروف  اين  ساكن  نون  از  بعد  آنها  در  كه  كنيد  ذكر  را  يى   كلمه  چهار   -7

اخفاء)ص-ض-ط-ك( وجود داشته باشد.

8- چهار كلمه يى را ذكر كنيد كه در آنها بعد از تنوين اين حروف اخفاء)ص-

ض-ط- ك( وجود داشته باشد. 

كارخانه گــى

شاگردان غير از مثال هاييكه در صنف خواندند، پانزده كلمة ديگر را كه در آنها 

اخفاء صورت مى گيرد در كتابچه هاى شان بيرون نويس كرده در ساعت بعدى 

جهت ملاحظة استاد با خود در صنف بياورند.
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     درس نهم

احكام ميم ساكن

 ميم ساكن

 عبارت از ميمى است كه سكون آن در حالت وصل و وقف ثابت مى ماند.)1(

ميم ساكن داراى سه حكم مى باشد:

 1- اظهار 2-  ادغام 3- اخفاء. 

اظهــــار

هرگاه بعد از ميم ساكن، غير از حرف"ميم" و "با" حرف ديگرى بيايد، ميم اظهار 

مى شود.

يعنى ميم از مخرج خود به صورت طبيعى و بدون غنهّ، آشكار خوانده مى شود.

اين اظهار را، اظهارِ شفوى گويند.)2(

اظهارِ شفوى گاهى در يك كلمه و گاهى در دو كلمه صورت مى گيرد.

مثال هاى اظهار شفوى:

 wََتر yالَمَْ   ،wَِّْين ال الضَّ وَلاَ  عَليَهِْمْ  المَْغْضُوْبِ  غَيرِْ  عَليَهِْمْ  yانَعَْمْتَ   ،wِِالله yالَحَْمْدُ 
 ،wيرََوْا yالَمَْ   ،wُالاَْبصَْار عَنهُْمُ  زَاغَتْ  امَْ  سِخْرِيًّا  yاتََّخَذْناهُمْ   ،wٱy  ،wباِمَرِْهy
»âÍß{]المؤمنون: 13[ áìà¾ ُِّكَ بمَِجْنوُنٍ{]القلم: 2[ وميم }ثمَُّ جَعَلنْاَه åÍ رَب ß»á£å¿åE َ1- از قيد"ميم ساكن" ميم متحرك، مانند ميم }مَآ أنَت

خارج شد. و به قيد"ثابت مى ماند" خارج شد آن ميم ساكنى كه سكون آن بخاطر دفع التقاء ساكنين زايل شود، مانند ميم }قمُِ 

الليل{]المزمل: 2[و }أمَِ ارتابوا{]النور: 50[. و به قيد"در حالت وصل و وقف" خارج شد ميمى كه بسبب وقف بر او  بطور عارضى 

العَْظِيمِْ {]النبأ:2[، ناگفته نماند كه ميم ساكن هم در اسم مى آيد و هم در فعل و هم در  النَّباَِ  ساكن شده باشد، مانند ميم }عَنِ 

حرف و نيز هم در وسط مى آيد و هم در آخر، مانند: }الَحَْمْدُ اللهِِ رَبِّ العْالمَِينَْ {]=¶»<�Í: 2[، }قمُْتمُْ{]=�<ÌbÑ: 6[و }امَْ لمَْ ينُبََّاْ بمَِا 

فيِْ صُحُفِ موُْسى{]النجم: 36[.

2- زيرا ميم از حروف شفوى است.
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 ،wَّا مَعَكُم yوَاذِْ يمَْكُرy ،wُقمُْ فاَنَذِْرy ،wامَْ لمَْ ينُبََّاy ،wْوَاذَِا خَلوَْا الِى شَياطِينْهِِمْ قاَلوُْا انِ
ليِنy ،wَْانَِّ هذَا  yوَلاَ انَتْمُْ عبدُِوْنَ مَا اعَْبدُُ لكَُمْ دِينْكُُمْ وَليَِ دِينy ،wْ الَمَْ نهُْلكِِ الاَْوَّ
منِكُْمْ  تخَْفى  لاَ   y  ،wرَشَدًا لاَ  وَّ ا  ضَرًّ لكَُمْ  امَلْكُِ  لاَ  ِّىْ  انِ yقلُْ   ،wًجَزَاء لكَُمْ  كَانَ 

£�âÍßابَصَْارُهُمْ ترَْهَقُهُمْ y ،wãÍç¶åcعاليِهَُمْ ثيِاَبُ سُـندُْسy ،wامَْ امَنِتْمُْ مَنّْ  åm> ß]y ،wÍßÉåª> ß]
مَاءِ انَْ يرُّْسِلَ عَليَكُْمْ حَاصِباy ،wًوَقاَلَ لهَُمْ نبَيُِّهُمْ انَِّ االله قدَْ بعََثَ لكَُمْ طَالوُْتَ  فيِ السَّ

امَرُْكُمْ  يكَُنْ  لاَ  ثمَُّ  وَشُرَكَاءَكُمْ  امَرَْكُمْ  yفاَجَْمِعُوا   ،wلنِّفَْسِه ظَالمٌِ  yفمَِنهُْمْ   ،wمَلكًِا

)1(.wÍ ç» à¦ ْعَليَكُْم

ادغــــــام

هرگاه بعد از ميم ساكن، ميم ديگرى بيايد، آنجا ادغام صورت مى گيرد.

يعنى هردو ميم يكى شده و به صورت يك ميم مشدّد در آمده با غنهّ خوانده مى 

شود، خواه اين ميم ساكن در يك كلمه باشد يا در دو كلمه. 

مثال هاى ادغام ميم در ميم:

اتوُْهُمْ منِّْ مَاّلِ االلهِ  yٱ  y ،wكَمْ مِّنْ y ،wæÍßÒåªوَلكَُمْ مَّا كَسَبتْمy ،wُْامَْ مَّنْ خَلقَْناy ،wَوَّ
.w َّعَمy ،w رßÍß¶>çß�y ،wٍ الحَْطَبy ،wِهَمَّ َّذِيْ اتا كُمy ،wْكِتابٍ مُّبيِنy ،wٍْمنِْ مُّعَمَّ ال

اخــــفـــاء شــفـــوى

هرگاه بعد از ميم ساكن، حرف"ب"قرار بگيرد، آنجا اخفاء مى شود.

اين اخفاء را، اخفاء شفوى گويند.)2(

1- در مثال هاى فوق بايد دقت كرد كه براى تمام حروف اظهار شفوى)غير از الف، ميم و با( مثال ذكر شده است.

2- طريقة اداء اخفاء شفوى و اقلاب چنانچه در بحث احكام نون ساكن و تنوين گذشت،  يكى مى باشد و آن اينكه قسمت خشكى 

لب ها به نرمى متصل شوند و به اندازة يك الف)دو حركت( غنهّ صورت گيرد، سپس از ترى لب ها حرف "ب" ادا شود.
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مثال هاى اخفاء شفوى

yامَْ بظَِاهِرٍ منَِّ القَْوْلy ،wِفاَحْكُمْ بيَنْهَُمْ بمَِا انَزَْلَ االلهy ،wُهُمْ بارِزُوْنy،wَ فاَخََذْناهُمْ 
.wسَمِيعًْا بصَِيرًْاy و wَانَْ بوُْرِكy ،wْمـِن بعَْدِهِمy ،wْانَبْئِـْهُمْ باِسَْمَاءهِمy ،wâÍßJá§ßE

  مشق و تطبيـق

اخفاء  و  ادغام  اظهار،   ( ساكن  ميم  احكام  نموده،  مشق  را  زير  آيات  شاگردان 

شفوى( را شناسايى و تطبيق نمايند.

ُّهُمْ بذَِنبْهِِمْ   بوُهُ فعََقَرُوهَا فدََمدَْمَ عَليَهِْمْ  رَب y فقََالَ لهَُمْ رَسُولُ االلهِ ¾ßÍß®>ß االلهِ وَسُقْياَهَا- فكََذَّ
wاهَا فسََوَّ

wٍالحَِاتِ فلَهَُمْ أجَْرٌ غَيرُْ  مَمْنوُن َّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ yإلاَِّ ال
wَْعَلَّمَ  الإْنِسَْانَ  مَا لمَْ يعَْلمy
 wألَمَْ يعَْلمَْ  بأَِنَّ االلهَ  يرََىy 

wٍِّْهِمْ منِْ كُلِّ أمَر وحُ فيِهَا بإِذِْنِ رَب àÍ وَالرُّ ß³åÑ ßØßá�= ُل yتنَزََّ

ســـؤالات  

1-ميم ساكن را تعريف نماييد.

2- ميم ساكن چند حكم دارد؟ صرف نام بگيريد.

3-دو مثال براى اظهار شفوى ذكر كنيد.

4- سه مثال براى ادغام ميم ساكن در ميم ذكر كنيد.
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5- دو مثال براى اخفاء شفوى ذكر كنيد.

6- فرق اخفاء شفوى و اقلاب را بيان كنيد.

كارخانه گــى

شاگردان سه آيتى را كه در آنها اظهار شفوى، ادغام و اخفاء شفوى قابل تطبيق 

باشد در كتابچه هاى شان بيرون نويس كرده در ساعت بعدى جهت ملاحظة استاد 

با خود در صنف بياورند.
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    درس دهم

احــــكام مـــــيـــم و نـــــون مـــشـــدّد

هرگاه ميم و نون مشدّد باشند در آنها»غنهّ« صورت مى گيرد.
يعنى به اندازة دو حركت بر ميم و نون مشدّد مكث شده و آواز از بينى خارج مى شود.)1(

در اين حالت به "ميم و نون مشدّد" »حرف غنهّ« گفته مى شود.)2(

مثال هاى غنّه در ميم و نون مشدّد

y ڇ  ڍ    ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ   ڑ  ک  ک     
اسِْلاَمَكُم  عَليََّ  تمَُنُّوْا  اسَْلمَُوْا  قلُْ لاَّ  انَْ  عَليَكَْ  yيمَُنُّوْنَ   ،w   ƚ  ƙ  Ƙ  Ɨ
مَا  اليْمَِّ  مِّنَ  yفغََشِيهَُمْ   ،wَْكُنتْمُْ صادِقيِن انِْ  للاِِْيمَْانِ  هَداكُمْ  انَْ  عَليَكُْمْ  يمَُنُّ  االلهُ  بلَِ 

 wƴ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  y ،wِاتوُْهُمْ منِّْ مَاّلِ االله غَشِيهَُمy ،wوَّ

ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ    ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ    yڇ  
  ƞ   Ɲ    Ɯ   ƛ   ƚ   ƙ   Ƙ    Ɨ ک   ک   ڑ  

wƠ  Ɵ
  مشق و تطبيـق

شاگردان دو سورة زير را مشق نموده، احكام ميم و نون مشدد )غنهّ( را شناسايى 

و تطبيق نمايند.

1- آسان ترين روش دانستن اندازة يك حركت اينست كه انگشتى باز يا بسته شود، البته اين فقط يك تخمين است و شناخت دقيق 

آن را بايد از استاد ماهر، مشّاق و باتجربه اى به صورت شفاهى ياد گرفت.

2- قابل ذكر است كه حكم غنهّ بر علاوة ميم و نون مشدّد در موارد ديگر چون ادغام نون ساكن و تنوين در»ينمو«، در اقلاب 

نون ساكن و تنوين به ميم و در تمام موارد اخفاء اجراء مى شود، البته از نظر كيفيت، غنهّ در نون مشدّد به نسبت ديگر موارد غنهّ 

به درجة قوى تر آن قرار دارد.
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ٱ       ٻ  ٻ  ٻ
 ɑ ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑ   ک     ک  

ɐ   ƙ    Ƙ  Ɨ
ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

ɑ ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ    
  ƛ  ƚ  ƙ  Ƙ   Ɨ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک

ɐ   Ơ  Ɵ  ƞ  Ɲ   Ɯ
ســـؤالات

1- حكم ميم و نون مشدد چه مى باشد؟نام بگيريد.

2- طريقة اجراى غنه را شرح دهيد.

3- هر گاه ميم و نون مشدد باشند به كدام نام ياد مى شوند؟واضح سازيد.

4- سه مثال براى غنه در ميم مشدد ذكر كنيد.

5- سه مثال براى غنه در نون مشدد ذكر كنيد.

6- در كلمات ذيل زير حروفى كه غنه صورت مى گيرد، خط بكشيد مانند.

.wڎywَِعَنِ النَّباyw َّعَمy
w  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ    ڌy،wڇ  ڇ   ڍ  ڍ  y،wƴ  ھ  ھ  ھ  y

 .wِثمَُّ لتَسُْأَلنَُّ يوَْمَئذٍِ عَنِ النَّعِيمyو�wفغََشِيهَُمْ مِّنَ اليْمَِّ مَا غَشِيهَُمy
كارخانه گــى

شاگردان سه آيتى را كه در آنها غنهّ قابل تطبيق باشد در كتابچه هاى شان بيرون 

نويس كرده در ساعت بعدى جهت ملاحظة استاد با خود در صنف بياورند.
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    درس يازدهم

احكـام مــــدّ ) مد اصلى(

تعريف مدّ

 مدّ در لغت كشش و زيادت را گويند و در اصطلاح عبارت است از كشاندن و 

طولانى كردن آواز در حروف مد.

حروف مدّ

 حروف مدّ سه تا اند:

1- الف ساكن ماقبل آن مفتوح 2- واو ساكن ماقبل آن مضموم 3- يا ساكن ماقبل 

آن مكسور.

)1(.wنوُْحِيهَْاy:مانند

اقسام مدّ

مدّ اولاً به دو بخش تقسيم مى شود:

1- مدّ اصلى 2- مدّ فرعى. 

مدّ اصلــى

عبارت از آن مدّ است كه ذاتِ حرفِ مدّ بدون اجراى آن تحقق نمى يابد وبه هيچ 

سببى از اسباب مدّ)همزه و سكون(نياز ندارد، بلكه براى چنين مدّى وجود يكى از 

1- قابل ذكر است: فتحه اى كه به صورت الف كوتاه و ضمه اى كه به شكل معكوس و كسره اى كه به مثل الف كوتاه نوشته 

مى شود، همه در حكم حروف مدّ هستند؛ زيرا فتحة كشيده در حقيقت همان الف مدّى و ضمة معكوس همان واو مدّى و كسرة 

َّه�، كه چنين تلفظ مى شوند:�الرّحمان�،�ابراهيم�، �انهّو�. كشيده همان ياى مدّى است. مانند:��ڃ�، �ٺ�، �انِ

البته يك مورد از اين قاعده، در كلمة�گ�]هود: 41[ به روايت حفص)رح( مستثنى مى باشد، زيرا كه در آن الف مدّى به اماله 

خوانده مى شود كه تفصيل آن بعداً إن شاء االله مى آيد. 
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حروف سه گانة مدّ )الف- واو- يا (كافى است.

.wنوُْحِيهَْاyمانند مدّ در كلمه

قابل ذكر است كه اگر در كلمهyنوُْحِيهَْاwمد اصلى اجراء نشود حروفِ مد )الف- 

واو- يا( كاملاً از بين مى رود و كلمه مختل مى شود.

اين مدّ را مدّ طبيعى و ذاتى نيز گويند.)1(

مقدار و اندازة مدّ اصلى

 مقدار مدّ اصلى به اندازة يك الف است، و مقدار يك الف به اندازة دو حركت 

است، و يك حركت به اندازة بستن و يا باز كردن در ميانة)نه سريع و نه آهسته( 

يك انگشت دست تخمين شده است.)2(  

حكم مدّ اصلى

مد كردن در مدّ اصلى به اندازة يك الف واجب مى باشد، زيرا بدون مد كردن 

بين مى رود كه درين صورت سبب كم شدن يك حرف قرآن  از  ذات حرف 

كريم مى شود كه اين لحن جلى بوده و ارتكاب آن حرام مى باشد.

1- اصلى گويند؛ زيرا كه اين مدّ اصل و اساس تمام مدّ ها است و طبيعى گويند؛ زيرا كسيكه صاحب طبعيت سالم باشد اين مد را نه 

از مقدار اصلى)دو حركت( آن كم مى كند و نه زياد مى كند و ذاتى گويند؛ زيرا ذات حرف بدون مراعت كردن مد باقى نمى ماند. و 

مد فرعى را به همين خاطر فرعى گويند كه اين مد فرع مد اصلى است و تا وقتيكه مد اصلى نباشد اين مد موجود شده نمى تواند.

 قابل ذكر است كه سبب مد دو نوع است: لفظى و معنوى، لفظى همزه و سكون است و معنوى عبارت است از مبالغه در نفى، خواه 

براى تعظيم و مبالغه در نفى الوهيت باشد مانند:}لاَالِه الاَِّ االلهُ{]سورة محمد:19[ و خواه براى تبرئه باشد كه بعض قراء بر آن تأكيد 

دارند، مانند:}لاَ رَيبَْ{]=¶Ìf¯F:2[، اما بخاطر اينكه سبب لفظى به نزد قراء و مجوّدين سبب قوى است لذا ما تنها از سبب لفظى كه 

همزه و سكون است نام مى بريم و از آن بحث مى كنيم. 

2- اين فقط يك تخمين است و شناخت دقيق آن را بايد از استاد ماهر، مشّاق و باتجربه بطور زنده و شفاهى ياد گرفت.
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مثال هاى مدّ اصلى

ڀ    پپ   پپ   ٻ    ٻ   ٻ    y،wِالمَْغْضُوْب غَيرِْ  عَليَهِْمْ  انَعَْمْتَ  ذِيـْنَ  ّـَ ال yصِـرَاطَ 

·ɑ ،wÌÇ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   çr¶= َذِيـْنَ يؤُْمنِوُْنَ باِلغَْيبِْ وَ يـُقِيمُْوْن ّـَ ڀy،wال

ٺ     ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ  

ٺɑ،ɐ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  

 ɐ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍڍ  ڌ      ڌ  ڎ  ڎ
  مشق و تطبيـق

شاگردان دو سورة ذيل را مشق نموده مد اصلى را شناسايى و حكم آن را تطبيق 

نمايند.

ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

  Ɵ               ƞ  Ɲ  Ɯ  ƛ   ƚ  ƙ  Ƙ  Ɨ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک ɑ

      Ƭ  ƫ  ƪ  Ʃ  ƨ  Ƨ  Ʀ  ƥ    Ƥ      ƣ  Ƣ  ơ  Ơ

ɐ   Ƶ  ƴ  Ƴ  Ʋ  Ʊ  ư  Ư  Ʈ  ƭ

ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ    ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ɑ

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   

ɐ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ
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ســـؤالات  

1- مد را معنى نموده اصطلاحاً تعريف كنيد.

2- حروف مد را نام گرفته با مثال واضح سازيد.

3- اهميت مد كردن در مد اصلى را بيان كنيد.

4- مقدار و اندازة مد اصلى را بيان كنيد.

5- حكم مد اصلى چيست؟ واضح سازيد.

6- سه مثال براى مد اصلى ذكر كنيد.

7- در آيات ذيل مد اصلى را نشان دهيد:

 ،wِأفَلاََ يعَْلمَُ إذَِا بعُْثرَِ مَا فيِ القُْبوُرy،wٌَّهُ عَلىَ ذَلكَِ لشََهِيد yوَالعَْادِياَتِ ضَبحًْاy ،wوَإنِ
y،wàÍيوَْمَ يكَُونُ النَّاسُ كَالفَْرَاشِ المَْبثْوُثy ،wِوَأمََّا مَنْ خَفَّتْ  ß¢åe>ß̄ á¶=�>ßº� ßµ=ßeáaß?�>ßºßÆy

w�ãÍßÈåÆ> ßÂ�àÄèºà@ßªyو w ُُمَوَازِينه

كارخانه گــى

شاگردان سه آيتى را كه در آن ها مد اصلى وجود داشته باشد در كتابچه هاى شان 

بيرون نويس كرده و زير كلماتى كه در آن ها مد اصلى قابل تطبيق مى باشد خط 

كشيده، در ساعت بعد جهت ملاحظة استاد، با خود در صنف بياورند.
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     درس دوازدهم

مدّ فــرعـــى

باشد و در آن مدّ  از مدّى كه وجود آن فرع وجود مدّ اصلى مى  عبارت است 

بيشترى به نسبت مدّ اصلى صورت مى گيرد، و بعد از آن وجود سببِ مد -همزه 

و سكون-حتمى مى باشد.

 ،wڦ ڦ   ڦ    y،wǞ   ǝ   ǜy،w ٹ    ٹ      y،wźy:مانند  

.wٍمنِْ خَوْفy وwڱy ،wکy ،w  ٱ y ،wź  Źy
اقسام مدّ فرعى

 مدّ فرعى به چهار قسم است

1- مد متصل 2- مدّ منفصل 3- مدّ لازم 4- مدّ عارض للسكون.)1(

مــــدّ مـــتـــصــل

آنست كه بعد از حرف مد، سببِ آن در همان كلمه متصلِ آن واقع شود.

.wٻy و wپy ،wźy :مانند

بعد از حرف مد، سببِ آن)همزه( در همان كلمه  بينيم كه  در كلمات فوق مى 

1- بعض قراء دو قسم ديگر را نيز براى مدّ فرعى ذكر كرده اند، در متن به دليل داخل بودن آنها در مد اصلى از لحاظ مقدار ادا 

ذكر نشد، اما در حاشيه ذيلاً ذكر مى شود:

 مدّ بدل: آن در جايى است كه قبل از حروف مدّ، همزه واقع شود و آن همزه به حرف هم جنس حركت حرف ماقبل مبدل شود.

مانند"آمنوا"،"إيمانا"و "أوُتوا" كه در اصل "أأمنوا"،"إإمانا"و "اأُتوا" بوده اند.

مد عوض: آن در جايى است كه تنوين مفتوح در حالت وقف به الف مبدل شود، مانند"نساءً" كه "نساءا" خوانده مى شود.



41

متصل آن قرار گرفته است، لذا به آن مد متصل)با هم پيوست( گويند.

مقدار مدّ متصل

 در مدّ متصل به اندازة چهار تا پنج حركت در حالت وصل، و از چهار تا شش 

حركت در حالت وقف مد مى شود)آواز كش مى شود(.)1(

حكم مدّ متصل

 در مد متصل به نزد همه قراء، مد كردن واجب است به همين خاطر اين مد را 

عملاً به نام مد واجبى نيز ياد مى كنند.

مثال هاى مدّ متصل

  ǎy   ،w y ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ،w y ڃ  ڃ   ،wٱ  ٻ  ٻy  

«   y ،w Ɓy ،wǐٱ  ٻ  َ y ،wٻ  پ  wو yٹ   
.w Ű

مـــــدّ مـــنــفـــصــل

آنست كه حرف مد در يك كلمه و سبب آن در كلمه ديگر واقع شود.

wَوَمَا أدَْرَاكy و wَِلاَ أقُسِْمُ بهَِذَا البْلَدy ،wَبمَِـا انُزِْلy :مانند

1- قابل ذكر است كه به نزد همه قراء در مد متصل، هيچگاه  مد از شش حركت زياد نمى شود و از سه حركت كم )حد اكثرى 

آن شش حركت و حد اقلى آن سه حركت است(.
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 در كلمات فوق مى بينيم كه حرف مد)الف( در يك كلمه و سبب آن)همزه( در 

كلمه ديگر قرار گرفته است؛ لذا به آن مد منفصل)از هم جدا(  مى گويند.

مقدار مدّ منفصل

 در مدّ منفصل به نزد حفص رحمه االله، كه ما طبق روايت آن تلاوت مى كنيم به 

اندازة چهار حركت تا پنج حركت مد مى شود.

حكم مدّ منفصل

 در مد منفصل مد كردن جايز است؛ زيرا گاهى قصر)دو حركت مانند مد اصلى( 

مى شود و گاهى طول)به اندازة چهار حركت( به همين خاطر اين مد را به نام مد 

جايز نيز ياد مى كنند.

مثال هاى مدّ منفصل

ٻ       ٻ   ٱ    y  ،wں yڱ    ،wڄ ڄ   yڄ    ،wُالاْنِسَْان yٹ 
ٻ   ٻ  پ  y ،w چ    چ        چ y ،w  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆy ،wژ  ژ  

.w  ǧ    ئجy وwڑ
 مشق و تطبيـق

شاگردان سورة زير را مشق نموده، احكامِ مد متصل و منفصل را  در مواردى كه مد 

صورت مى گيرد تطبيق نمايند.
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ٱ       ٻ  ٻ  ٻ  

ɑ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
ڌ              ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ      ژ   ژ      ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  
گ  ڳ   ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ     ڻ  ڻ  ۀ  
ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ      ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  
ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ          ۉ  ۉ   ې  ې   ې    ې  ى   
      ǜ   Ǜ   ǚ       Ǚ   ǘ   Ǘ ئۇ    ئو       ئو    ئە   ئە         ئا   ئا   ى  

ɐǞ      ǝ

ســـؤالات

1- مد فرعى با اصلى چه فرق دارد؟ واضح سازيد. 

2- اقسام مد فرعى را نام بگيريد.

3- مد متصل و مد منفصل از هم چه فرق دارند؟ با مثال واضح سازيد.

4- مقدار و حكم مد متصل و منفصل را بيان كنيد.

5- چهار مثال براى مد متصل ذكر كنيد.

6- چهار مثال براى مد منفصل ذكر كنيد.

كارخانه گــى

در  باشد  داشته  وجود  منفصل  و  متصل  مد  ها  آن  در  كه  را  آيتى  دو  شاگردان 

كتابچه هاى شان بيرون نويس كرده، در ساعت بعد جهت ملاحظة استاد، با خود 

در صنف بياورند.
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درس سيزدهم

مـــــدّ لازم

مدى است كه سببِ آن سكونِ لازمى بوده و پس از حرف مد داخل همان كلمه 

هميشه در وقف و وصل همراه باشد.

مثال هاى مدّ لازم

.wź  Ź  yوwَالآْنy،w ٱy،wٱy 

 مدّ عارض للسكون

مدى است كه سببِ آن سكون اصلى نبوده، بلكه هنگام وقف بعد از حرف مد و 

يا لين ايجاد شود.)1(

مثال هاى مدّ عارض للسكون

،wٍخَوْفy،wمَنشُْور رَقٍّ  باَنy،wِمَجْنوُنy،wٌفيِ  yيسَْجُدَانy،wِتكَُذِّ
 wِْيف yالصَّ  ،wِْالبْيَت yهَذَا   ،wٌنذَِيرٌمبُيِنy،wَالعَْالمَِين yالفَْوْزy،wُرَبِّ 

.wِْاللَّيلyو

1- يعنى حرفى كه بعد از حرف مد مى آيد در اصل متحرك باشد، اما مؤقتاً بسبب وقف ساكن شود، كه در صورت وصل، سكون 

و درنتيجه، مد آن از بين مى رود و حرف مد، به مد طبيعى باز مى گردد؛ لذا اين نوع مد را، مد عارض للسكون ناميده اند. 

يفِْ{، حكم اين مد مانند  حرف لين عبارت است از: )واوِ ساكن ماقبل مفتوح - ياىِ ساكن ماقبل مفتوح( مانند:}خَوْفٍ { }الصَّ

حكم مد عارض للسكون است لذا ما آن را جداگانه ذكر نكرديم.
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 مشق و تطبيـق

شاگردان آيات زير را مشق نموده، احكامِ مد لازم و عارض را  در مواردى كه مد صورت  

مى گيرد تطبيق نمايند.

ٱ       ٻ  ٻ  ٻ  

� ßÁÇ à»Éå̄ àÈßÆ� åGáÉß§á¶>åE�ßÁÇà¿åºáÖàÈ� ßÀÈådç¶=�$.%�ß�å̄çJ à»á·ë¶�Ïâb àÂ�åÄÉåª� ßGáÈße�ß×� àH>ßJ å³á¶=� ß́ å¶ßc )1(  ٱ�y
� ß́ å·áFß®�Àåº� ß¹åh¾à?�>ßºßÆ� ß́ áÉß¶åC� ß¹åh¾à?�>ßå��ßÁÇà¿åºáÖàÈ� ßÀÈådç¶=Æ�$/%�ßÁÇà̄å«¿àÈ�á¼ àÂ>ß¿á®ßgße�>çå�ßÆ�ßÌØ çr¶=

w�$1%�ßÁÇ àVå·á«àá�=� à¼ àÂ� ß́ åÒ[ß¶áÆà?ßÆ�á¼åÃëEçe�Àëº�Ïâb àÂ�Îß· ß¢� ß́ åÒ[ß¶áÆà?�$0%�ßÁÇà¿å®ÇàÈ�á¼ àÂ�åÌßf å]Û>åEßÆ
ســـؤالات

1- مد لازم را تعريف كنيد. 

2- چهار مثال براى مد لازم ذكر كنيد.

3- مد عارض للسكون را تعريف كنيد.

4- چهار مثال براى مد عارض للسكون ذكر كنيد.

5- در كلمات زير مد لازم را تشخيص و زير آن خط بكشيد.

.wٍمنِْ خَوْفy وwڱy ،wکy ،w  ٱ y ،wź  Źy
6- دركلمات زير مد عارض للسكون را تشخيص و زير آن خط بكشيد.

wفيِ رَقٍّ مَنشُْورyوwٌمَجْنوُنy،wِباَن yڀ)1(عَلَّمَ القُْرْآنَ)y،w)2يسَْجُدَانy،wِتكَُذِّ
كارخانه گــى

شاگردان دو آيتى را كه در آنها  مد لازم و مد عارض للسكون قابل اجرا باشد، 

در كتابچه هاى شان بيرون نويس كرده در ساعت بعدى جهت ملاحظة استاد با 

خود در صنف بياورند.
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     درس چهاردهم

مخـارج حــــــروف

تعريف مخرج

مخرج در لغت جاى خروج را گويند و در اصطلاح جاى برآمدن و محل توليدِ 

حرف را مخرج گويند.

روش شناخت مخرج حرف

 هرگاه بخواهيم كه مخرج حرفى را پيدا كنيم آن حرف را ساكن كرده؛ سپس 

همزة وصل متحرك را بر آن داخل كرده تلفظ مى كنيم، پس هرجاييكه آواز ما 

قطع شد همانجا مخرج همان حرف مى باشد، مثلا: اَ عْ، پس معلوم شد كه مخرج 

عين وسط حلق مى باشد همينطور ديگر حروف مانند: ابَْ، اشَْ، اصَْ و......

اقسام مخارج حروف

مخارج حروف بنا بر قول راجح)17( است، كه به پنج مخرج اساسى دسته بندى 

مى شود، اينك در اين بخش فقط به شرح مختصرِ مخارج اساسى مى پردازيم: 

 جوف)فضاى دهن(

از اين مخرج حروف سه گانة مد بيرون مى شود: 

1- الف مدّى)الف ساكن ماقبلِ آن مفتوح(.

2- واو مدّى)واو ساكن ما قبل آن مضموم(.

3- ياى مدى)يا ساكن ما قبل آن مكسور(.

مانند:}نوُْحِيهَْا{.   
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حلق)گلو(

از اين مخرج شش حرف حلقى )ء ، ه،ع، ح، غ، خ( خارج مى شود. در بيت ذيل 

شاعر آنها را جمع كرده است:

حرف حلقى شش بود اى با وفا    همزه وها، عين و حا و غين و خا  

و   wِالمَْغْضُوْبy  ،wڀy،wَيعَْمَهُوْنy،wَاهِدِناy،wُالبْأَسَْاءy:مانند

.wَوَمَا يـَخْدَعُوْنy
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 مشق و تطبيـق

شاگردان سورة زير را مشق نموده، حروف جوفى و حلقى را بعد از شناسايى، از مخرج 

آن در حضور داشت استاد ادا نمايند.

ٱ       ٻ  ٻ  ٻ
ɑ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    چ   چ   ڇ       

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ     ڎ  ڈ  ڈ  ژ  
  ƛ   ƚ   ƙ   Ƙ   Ɨ ک    ک   ڑ   ڑ   ژ  
  Ʃ      ƨ  Ƨ  Ʀ    ƥ  Ƥ  ƣ  Ƣ  ơ    Ơ   Ɵ        ƞ  Ɲ  Ɯ

 ɐ   ƫ   ƪ
ســـؤالات

1- مخرج را تعريف كنيد. 

اجرا  عملاً  را  آن  كنيم؟روش  پيدا  را  حرف  يك  مخرج  توانيم  مى  چطور   -2

كنيد.

3- مخارج حروف چند بوده، و به چند مخرج اساسى دسته بندى ميشود؟ فقط 

نام بگيريد.

4- از جوف) فضاى دهن( چند حرف خارج مى شود؟ با مثال واضح سازيد.

5- حروف حلقى چند بوده؟ ضمن شعرى كه خوانديد آنرا بيان كنيد.
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كارخانه گــى

شاگردان حروف هجا را در كتابچه هايشان نوشته كرده، حروف جوفى و حلقى 

را بعد از تشخيص حلقه كنند و جهت ملاحظة استاد، در ساعت بعدي با خود در 

صنف بياورند.



50

درس پانزدهم

دنــدانــهــا

مقدمه

از آنجا كه دندانها در تلفظ حروف و توليد صدا ها نقش مهم و اساسى دارد، لازم 

است تا با نام، تعداد و وظايف هر كدام آنها در علم تجويد روشنى انداخته شود. 

مخارج آينده از اينكه ارتباط مستقيم با دندانها دارد، به ذكر آنها در اين درس مى 

پردازيم:

تعداد و نام هاى دندانها 

هر انسان بالغ داراى 32 دندان است،16 دندان در فك بالا و 16 دندان در فك 

پايين، از جملة 32 دندان، 4 دندان جلو را »ثنَايا« مى گويند. دو تاى بالا را »ثنَاياى 

عُليا« و دو تاى پايين را »ثنَاياى سُفلى« مى گويند. 

در كنار آنها 4 دندان ديگر)دو بالا و دو پايين( وجود دارد كه به آنها »رَباعيات« 

يا »قواطع« مى گويند.

را  آنها  دارد،  وجود  پايين(   دو  و  بالا  تيز)دو  نوك  دندان  رباعيات،4  كنار  در 

»أنياب« يا »كواسر« مى گويند.

در كنار أنياب،4 دندان ديگر)دو بالا و دو پايين( وجود دارد كه به آنها »ضواحك« 

گفته مى شود.

در كنار ضواحك، 12 دندان ديگر وجود دارد، 6 تا بالا)سه تا در قسمت راست 

و سه تا در قسمت چپ( و 6 تا پايين)سه تا در قسمت راست و سه تا در قسمت 

چپ(  كه به آنها »طواحن« گفته مى شود.
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پايين(  بالا و دو  در كنار طواحن و در قسمت آخر دندان ها،4 دندان ديگر)دو 

وجود دارد كه به آنها »نواجذ« گفته مى شود.)1(

مجموعة 20 دندان ضواحك، طواحن، و نواجذ را »أضراس« مى گويند.)2(

شكل دندانـها

1- دندانهاى ثنايا و رباعيات را به فارسى دندانهاى "پيش"، دندانهاى أنياب را "نيش دندان"، دندانهاى ضواحك و طواحن را" آسيا 

دندان" و دندانهاى نواجذ را " عقل دندان" گويند.

2- وجه تسمية دندانها:

ثنَايا: جمع ÍÉ¿M است و�ãÍßÉå¿ßM دوتايى را گويند، چونكه اين دندانها در هر دو طرف يكجا دو دو تا قرار دارند لذا به ثنايا مسمّى شدند. 

رَباعيات: جمع�ÍßÉß£Eßeٌ)چهار گوشه( است، و اين چهار دندان در چهار طرف ثنايا قرار گرفته اند لذا به رباعيات مسمّى شدند.

أنياب:  جمع ناب)نيش( است، بسبب نوك تيز بودن شان به أنياب مسمّى شدند.

ضواحك: جمع Í³U>u است، بسبب ظهور اين دندانها در وقت خنده به اين نام مسمّى شدند.

طواحن:  جمع }<Í¿U)آسياب كننده و ساينده( است، چونكه اين دندانها در ساييدن و ريزه كردن غذا بيشتر مؤثر اند لذا به اين نام 

مسمّى شدند.

نواجذ: جمع ناجذه است و اصل نجذ محكم گرفتن شديد را گويند، چونكه اين دندانها معمولا بعد از20سالگى و كمال بلوغ و 

محكم)پخته(شدن عقل بر مى آيند لذا به اين نام مسمّى شدند و به همين سبب به فارسى آنها را عقل دندان گويند.

هرچه سبب مسمّى كردن 20دندان ضواحك، طواحن، و نواجذ به أضراس اين است كه أضراس جمع ضرس به معناى دندانه است 

و اين دندانها هم دندانه دار اند لذا جمعاً به أضراس مسمّى شدند.   

أضراس
أضراس

ثنايا
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

  

 

 

ناب

ضاحك

ناجذ

رباعى رباعى

ناب

ضاحك

ن
ح

وا
ط

ن
ح

طوا

ناجذ



52

  مشق و تطبيـق

شاگردان سورة زير را مشق نموده، هر حرف را عملاً  از مخرج آن در حضور 

داشت استاد، ادا نمايند.

ٱ       ٻ  ٻ  ٻ
  Ɯ  ƛ   ƚ  ƙ  Ƙ  Ɨ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک ɑ 
  ƨ  Ƨ  Ʀ  ƥ   Ƥ      ƣ  Ƣ  ơ  Ơ  Ɵ               ƞ  Ɲ
  Ƴ   Ʋ   Ʊ   ư   Ư   Ʈ   ƭ       Ƭ   ƫ   ƪ   Ʃ

ɐ   Ƶ  ƴ

ســـوالات  

1- چرا ما بايد دندانها را بشناسيم؟ اهميت بحث آنها را در علم تجويد بيان كنيد.

2- يك انسان بالغ داراى چند دندان مى باشد؟نام بگيريد.

3- ثنايا كدام دندانها را گويند؟ معلومات دهيد.

4- رباعيات كدام دندانها را گويند؟ معلومات دهيد.

5- انياب كدام دندانها را گويند؟ معلومات دهيد.

6- ضواحك كدام دندانها را گويند؟ معلومات دهيد.

7- بين طواحن و نواجذ چه فرق مى باشد؟ شرح دهيد.
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كارخانه گــى

شاگردان پيرامون نظافت، حفظ وسلامتى دندانها و نقش آنها در تلفظ حروف و 

توليد صدا ها مقالة بنويسند كه از پنج سطر كم نباشد و جهت ملاحظة استاد، در 

ساعت بعدي با خود در صنف بياورند.



54

مخرج هاى لسان)زبان(

 لسان)زبان( 

زبان داراى ده مخرج مى باشد و از آن 18 حرف)ق، ك، ج، ش، ياى غير مدى، 

ض، ل، ن، ر، ط، د، ت، ص، ز، س، ظ، ذ، ث( خارج مى شود، كه ذيلاً مثال 

هريك ذكر مى شود.

،wِْوَاللَّيلy،wحَى @y،wåÍßºßيـَوْمy،wٍوَالضُّ ánßá�=y،wْنـَجْعَلy،wُأَهْلكَْتy،wَاقتْرََبy
،wِلعَْصْـر ا y،wæÍßEوَ ßf[áJ[ßºy،wَدْرَاك y،wإِطْعَامy،wوَمَاأَ تبَتْمُْ رْ ا هَارy،wوَ لنّـَ ا yوَ

.wِْاثنْيَنyوwَوَإذِْ قاَلy ،wََأظَْـلمy ،wِابحَِات yأزَْوَاجًاy،wوَالسَّ

مخرج»ق«

.wْرَزَقنْهمy :مانند

درس شانزدهم
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مخرج»ك«

.wَيكَْذِبوُْنy :مانند

مخرج »ج،ش،ياى غيرمدّى«

.wåÍçÈåß�á¶=àá� ß]y و wًاشَْتاَتاy ،wٌاجَْرy :مانند  

مخرج»ض«

 .wź  Źy :مانند
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مخرج»ل«

.wَّْذِين مانند: yالَ

مخرج»ن«

.wَانَعَْمْتy :مانند

مخرج»ر«

.wٻ  ٻy :مانند
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مخرج»ط،د،ت«

.wْرَت يِّبتy ،wُٺ  ٿw وyاخََّ مانند: yالطَّ

مخرج»ظ،ذ،ث«

.wٹy و w ǐ   ىy ،wَوَلاَ تظُْلمَُوْنy :مانند

مخرج»ص،ز،س«

.wَاسَْفَلy و wِيتْوُْن مانند: yفاَصْطَادُوْاy ،wوَالزَّ
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  مشق و تطبيـق

شاگردان سورة زير را مشق نموده، هر حرف را عملاً  از مخرج آن در حضور 

داشت استاد، ادا نمايند.

ٱ       ٻ  ٻ  ٻ
ٹ   ٿ   ٿ    ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ    ɑ
ڤ   ڤ   ڤ    ڤ  ٹ   ٹ   ٹ  
ڦ  ڦ    ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  
ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   

 ɐ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ

ســـؤالات  

1- لسان داراى چند مخرج مى باشد؟ فقط نام بگيريد.

2- از زبان چند حرف بيرون مى شود؟بيان كنيد.

3- مخرج »ق«و »ك« را نام بگيريد.

4- مخرج »ج«، »ش« و»ياى غير مدى« را نام بگيريد.

5- بين مخرج هاى »ض«، »د« و »ظ« چه فرق مى باشد؟معلومات دهيد.

6- بين مخرج هاى »ص«، »س« و »ث« چه فرق مى باشد؟معلومات دهيد.
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كارخانه گــى

شاگردان 29 حرف هجا را در كتابچه هايشان نوشته كرده، مخرج حروف لسانى 

را بعد از تشخيص حلقه كنند و جهت ملاحظة استاد، در ساعت بعدي با خود در 

صنف بياورند.
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درس هفدهم

شفتان و خيشوم
 شفتان)لب ها( 

اين موضع داراى دو مخرج مى باشد وچهار حرف )فا، با، ميم، واو( از آن خارج مى شود.

مخرج»ف«:

 از قرار گرفتن وسط لب پايين بر لبة ثناياى عليا حرف »ف« اداء مى شود.

 .wافَوَْاجًاy :مانند

مخرج»ب،م،و«

 به كمك لب ها سه حرف»ب، م، واو غير مدّى« ادا مى شوند، با اين تفاوت كه:

 حرف»ب« از قسمت ترى لب ها ادا مى شود، به همين جهت آن را »بحرى« مى گويند.

 حرف »م« از قسمت خشكى لب ها ادا مى گردد، به همين جهت آن را »برّى« مى گويند.

 حرف»و« از جمع شدن نا تمام هر دو لب اداء مى شود.)1(

1- اين چهار حرف)ف ب م و( را )به خاطر دخيل بودن لب ها در تلفظ آنها( »شَفَوِى« مى گويند.
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.wڌ منَِّّا y ،wڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ y :مانند

خيشوم

 فضاى بينى را »خيشوم« و صدايى كه از آن بيرون مى شود»غُنَّه« گويند.

 »غُنَّه« مخصوص دو حرف »م« و »ن« بوده كه در تمام حالات اظهار مى شود.)1(

.wْانَعَْمْتَ عَليَهِْمy و w    ŝ  Ŝ  ٱ  ٻ ٻy:مانند

1- يعنى سكون، حركت و تشديد، گرچه غنه در ميم و نون مشدد خوبتر اظهار مى شود.
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 مشق و تطبيـق

شاگردان  دو سورة زير را تلاوت نموده، حروف شفوى و خيشوم را بعد از شناسايى  عملاً در 

حضور داشت استاد، از مخرجش ادا نمايند.

ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

 ɑ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ     ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

 ɐ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ   ٹ     ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ
ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

 ɑ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  

 ɐ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍڍ  ڌ      ڌ  ڎ  ڎ

ســـؤالات

1- از لب ها چند حرف خارج مى شود؟ نام بگيريد.

2- بين مخرج »ف« و »ب« چه تفاوت وجود دارد؟ معلومات دهيد.

3- بين مخرج »م« و »و« چه تفاوت وجود دارد؟ معلومات دهيد.

4- خيشوم در كجا موقعيت داشته و صدايى كه از آن بيرون ميشود چه ناميده ميشود؟واضح 

سازيد.

5- "غنهّ"چه را گويند و كدام حروف داراي اين صفت مي باشد؟ واضح سازيد. 
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كارخانه گــى

شاگردان حروف هجا را در كتابچه هاى شان نوشته كرده، حروف شفوى و غنه را بعد از 

شناسايى حلقه كنند و در ساعت بعدى جهت ملاحظة استاد، با خود در صنف بياورند.
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    درس هژدهم

اقـسـام تـلاوت

قرآن كريم به "ترتيل" نازل شده است، االله متعال مى فرمايد:

ئى   ئېئې   ئې     ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ          ئۇ   ئو    ɑ
)1(ɐ ǥ  Ǥ  ئى  ئى  یی

و مسلمانان هم، به ترتيل خواندن قرآن كريم مأمور هستند، طوريكه االله متعال مى 

فرمايد:

�ٿ  ٿ    ٿ�)2( "و قرآن كريم را با ترتيل)با آهسته گى، دقت و تأملّ( 
بخوان".

 "ترتيل"روح تمام اقسام تلاوت مى باشد و قرآن كريم به هر سرعتى كه خوانده 

شود، نبايد از چارچوب"ترتيل" خارج شود.بناءً معناى ترتيل و اقسام آن را بايد 

بدانيم، اينك به شرح آن مى پردازيم:

ترتيل و اقسام آن

 ترتيل در لغت عبارت است از منظم و مرتب كردن چيزى.

 در اصطلاح عبارت است از خواندن قرآن كريم با رعايت كردن قواعد تجويد، 

1- فرقان:32، "كافران گفتند: چرا قرآن يك باره بر وى-پيامبرU-نازل نشد؟ چنين كرديم تا بدين وسيله قلب تو را محكم داريم 

و آن را تدريجا)منظم و با تأنىّ( فرستاديم".

2- مزمل:٤
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با آهسته گى و تدبرّ در معانى آيات.

قرائت قرآن كريم با رعايت اصل"ترتيل" از نظر تفاوت سرعت در خواندن، به 

سه قسم مى باشد: 

1- تحقيق2- تدوير3- تحدير)حدر(.

 تحقيق 

در لغت به معناى رسيدن به حقيقت چيزى و حق چيزى را بدون كمى و زيادى 

به جاى كردن است.

 و در اصطلاح عبارت است از خواندن قرآن كريم با رعايت حد اكثر آرامش و 

تأنىّ.

و  يكديگر  از  تفكيك حروف  اتمام حركات،  همزه،  تحقيق  مدّ،  اشباع  با  يعنى 

وقف بر محل هاى جايز.

محل استفادة اين روش

از روش"تحقيق" در تعليم قرائت به شاگردان، تمرين و رياضت زبان براى فراگيرى 

و ادا قواعد تجويد و قرائت هاييكه در مجالس و محافل صورت مى گيرد، استفاده 

مى شود.

گرچه در اين روش، قرائت كمتر مى شود؛ اما امكان ادا صحيح حروف و تدبرّ 



66

در معانى آيات بيشتر است.)1(

 مشق و تطبيـق

شاگردان سورة زير را با در نظر داشت اصل »ترتيل« به روش »تحقيق« عملاً در 

حضور داشت استاد، در صنف تلاوت نمايند.

 ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

� ß¹>ß®ßÆ$.%�>ßß�>ß̄ áMß?� àzáeßáÙ=� åK ßQßf á]ß?ßÆ$-%�>ßß�=ßhá¶åg� àzáeßáÙ=� åKß¶åhá¶àg�=ßcåCy
$1%�>ßß��Î ßUáÆß?� ß́ çEße� çÁß@åE$0%�> ßÂße>ßF á]ß?� àPëbßà��ædåÒßºáÇßÈ$/%�>ßß��>ßº� àÁ> ßjá¾åáÝ=

�æÌçeßc� ß¹>ß̄áNåº� á̧ ß»á£ßÈ� áÀ ß»ßª$2%� á¼àß�> ß» á¢ß?�= áÆßà�å¶�>âI>ßJ ámß?� àl>ç¿¶=�àe àb árßÈ�ædåÒßºáÇßÈ
 w)8( àÅßfßÈ�=éf ßm�æÌçeßc� ß¹>ß̄áNåº� á̧ ß»á£ßÈ� áÀßºßÆ$3%�àÅßfßÈ�=âá� ß]

ســـؤالات

1- ترتيل در لغت و در اصطلاح چه را گويند؟ واضح سازيد.

2- آيتyٿ  ٿ    ٿwچه حكم را افاده مى كند؟ توضيح دهيد.

3- انواع ترتيل را فقط نام بگيريد.

4- تحقيق كدام نوع روش است؟ معلومات دهيد.

5- از روش "تحقيق"در كدام موارد بيشتر استفاده مى شود؟ معلومات دهيد.

1- بايد توجه نمود كه افراط در تحقيق چون مكث هاى بى دليل، مدّ هاى بى مورد و تكلفّ بى نهايت در خواندن مردود بوده، 

از آن اجتناب بايد كرد.
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كارخانه گــى

تحقيق،  روش  به  كردن  مشق  براى  را  حشر  سورة  اخير  آيت  هفت  شاگردان 

انتخاب و در ساعت آينده در حضور استاد و همصنفان شان به همان روش تلاوت 

نمايند.)1(

اخير سورة"حشر پɑ"28 ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ   تمرين كردن هفت آيت  براى  ياد داشت: شاگردان   -1

ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ     چ  چ  چ  چ  ڇ  

ڇ  ڇ     ڇ   ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ     گگ  

  ƴ  Ƴ  Ʋ  Ʊ  ư   ƯƮ   ƭ  Ƭ  ƫƪ      Ʃ  ƨ  Ƨ  Ʀ  ƥ  Ƥ  ƣ     ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ

   Ǉ  ǆ  ǅ  Ǆ  ǃǂ  «       ǀ  ƿ  ƾ  ƽ  Ƽ  ƻ    ƺ     ƹ    Ƹ   Ʒ   ƶ  Ƶ

ɐ   ǝ   ǜ       Ǜ      ǚ  Ǚǘ   Ǘ  ǖ  Ǖ  ǔ  Ǔ   ǒǑ   ǐ   »  ǎǍ   ǌ  ǋ  Ǌ  ǉ  ǈ مى توانند از روش 

قاريان مشهور مانند قارى عبدالباسط،محمودخليل حصرى،حجاج رمضان و محمود شحات  در قرائت آيات فوق تقليد نمايند.
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 تدوير و تحدير

تدوير 

در لغت به معناى گرد كردن و چرخانيدن است و در اصطلاح عبارت است از 

خواندن قرآن كريم با سرعت متوسط.

 يعنى نه به كندى تحقيق و نه به تندى تحدير.)1(

محل استفادة اين روش

از روش "تدوير" بيشتر در نماز هاى پنجگانه استفاده مى شود.

در اين روش نسبت به تحقيق، قرائت بيشتر صورت مى گيرد و به سبب اينكه يك 

روش متوسط است و "خيرُ الأمور أوسطها" بناءً مورد پسند اكثر قرّاء و مجوّدين 

مى باشد.

تحدير)حَدر(

 در لغت به معناى شيب دادن و سرازير كردن است و در اصطلاح عبارت است از 

خواندن قرآن كريم با سرعت بيشتر.

احكام  رعايت  عدم  معناى  به  هرگز  به"حدر"  قرائت  كه  داشت  توجه  بايد  اما   

1- شاگردان ميتوانند در روش هاى تدوير از روش قارى عبدالرحمن»حذيفى« و قارى محمد ايوب تقليدكنند.

    درس نزدهم
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تجويد نيست، بلكه مراد از آن به نسبت تحقيق و تدوير به سرعت خواندن است با 

رعايت قواعد تجويد.)1(

محل استفادة  اين روش

از روش "حدر" بيشتر در تلاوت يوميه )گردان روز مرة آيات حفظ شده( و در 

نماز تراويح استفاده مى شود.

قابل ذكر است كه اين روش بيشتر به كسانى توصيه مى شود كه اولاً در خواندن 

قرآن كريم داراى تجربة كافى، حسن اداى قواعد سرعت در قرائت باشند حروف 

و كلمات را ضايع نمى سازند و ثانياً در عين تيز خواندن، قادر به تدبرّ در معانى 

آيات باشند تا با خواندن بيشتر ثواب بيشتر را كمايى كنند.

اما كسانيكه در مرحله ابتدايي قرار دارند و در وقت تيز خواندن، قادر به حسن ادا 

و تدبر در معاني آيات نيستند مي توانند كه از دو روش قبلي استفاده كنند نه از 

روش حدر. 

 مشق و تطبيـق

شاگردان سورة زير را با در نظر داشت اصل »ترتيل« به دو روش) تدوير و حدر( 

عملاً در حضور داشت استاد، در صنف تلاوت نمايند.

1- شاگردان ميتوانند در روش حدر از روش قارى بركت االله »سليم« قارى مشهور كشور عزيز ما افغانستان در نماز تراويح تقليدكنند.
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 ٱ       ٻ  ٻ  ٻ
ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ        ɑ
ٹ   ٹ    ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ    ٺ   ٺ    
  Ź   Ÿ  ŷ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ

 ɐ   Ż  ź

ســـؤالات

1- تدوير در لغت و در اصطلاح چه را گويند؟ واضح سازيد.

2- از روش "تدوير"در كدام موارد بيشتر استفاده مى شود؟ معلومات دهيد.

3- تحدير در لغت و در اصطلاح چه را گويند؟ واضح سازيد.

4- از روش "تحدير"در كدام موارد بيشتر استفاده مى شود؟ معلومات دهيد.

5- ترتيل با روش هاى تحقيق، تدوير و تحدير چه رابطه دارد؟ واضح سازيد.
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كارخانه گــى

استاد شاگردان را به دو گروپ)الف و ب( دسته بندى نموده، براى هر دو گروپ 

دو آيت اخير سورة بقره را انتخاب نموده گروپ»الف« به روش تدوير و گروپ 

»ب« به روش حدر مشق نمايند و در ساعت آينده هر گروپ در حضور استاد و 

همصنفان شان به همان روش تلاوت نمايد.)1(

�åä�>åE� ßÀßºA� ȩ̂ à²� ßÁÇà¿åºáÖàá�=ßÆ�åÄëEçe�Àåº�åÄáÉß¶åC� ß¹åh¾à?�>ßå�� à¹Ç àiçf¶=� ßÀßºA �"1- ياد داشت: شاگردان براى تمرين كردن دو آيت اخير سورة"بقره

�ç×åC�> âjá«ß¾�àä�=� à¬ë· ß³àÈ�ß×�$.41%�à� årßá�=� ß́ áÉß¶åCßÆ�>ß¿çEße� ß́ ß¾=ßfá« à¦�>ß¿á£ ß{ß?ßÆ�>ß¿á£åß��á=Çà¶>ß®ßÆ�åÄå· àièe�Àëº�æb ßUß?�ß á�ßE� à±ëfß«à¾�ß×�åÄå· àiàeßÆ�åÄåFàJ à²ßÆ�åÄåJ ß³åÑÜßºßÆ
�>ß¿å·áFß®�Àåº� ßÀÈådç¶=�Îß· ß¢�àÄßJá·ßß��> ß»ß²�=âf áqåC�>ß¿áÉß· ß¢� á̧ å»áß��ß×ßÆ�>ß¿çEße�>ß¾á@ ßì á]ß?�áÆß?�>ß¿É åjç¾�ÁåC�>ß¾ ád å]=ßÖàI�ß×�>ß¿çEße� áKßF ßjßJá²=�>ßº�> ßÃáÉß· ß¢ßÆ� áKßF ßjß²�>ßº�>ßß��> ßÃß£ ái àÆ
�%42.$��مى توانند از روش  ßÀÈåfåª> ß³á¶=�å½áÇß̄á¶=�Îß· ß¢�>ß¾áf àr¾>ßª�>ß¾ß×áÇßº� ßK¾ß?�Bß¿áß�áe=ßÆ�>ß¿ß¶�áfå« á¦=ßÆ�>ç¿ ß¢� à¬á¢=ßÆ�åÄåE�>ß¿ß¶�ßÍß®> ß{�ß×�>ßº�>ß¿á· ë»ßà��ß×ßÆ�>ß¿çEße
هاى قاريان مشهور مانند قارى عبدالباسط،عبدالرحمن حذيفى، محمد ايوب، سعدالغامدى، عبدالرحمن سديس،ماهر المعيقلى و 

بركت االله سليم  در قرائت آيات فوق تقليد نمايند.
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بـخـش حـفـظ مـقـرره 
صـنـف هـفـتـم ))(

1-در اين صنف، نصف اخير پاره سى ام براى حفظ مقرر شده، 
بناءً استاد قرائت به تناسب ساعات مضمون قرائت، حفظ آيات و 

سورة خاص را روزانه تعيين كند تا حفظ مقرره تكميل گردد.
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 ٱ       ٻ  ٻ  ٻ
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 سƄرة اŵفجر
ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

 ɑ ٱ        ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  پ  پ      پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ  ٿ  ٿ  ٹ         ٹ  ٹ  ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  
چ  چ  ڇ    ڇ   ڇ    ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  
گ   گ    گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   
ڻ   ڻ   ڻ   ں    ں   ڱ    ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ     ڳ   گ  
ۓ  ۓ   ے      ے   ھ   ھ   ھھ   ہ    ہ  ہ       ہ   ۀ  ۀ   ڻ  
ڭ  ڭ  ڭ   ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  
ى   ې   ې    ې   ې   ۉ   ۉ     ۅ   ۅ   ۋ   ۋ    ۇٴ   ۈ   
  ǚ  Ǚ  ǘǗ    ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ
پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ    ٱ      ǟ   Ǟ   ǝ   ǜ   Ǜ
پ  پ  ڀ    ڀ   ڀ    ڀ  ٺ  ٺ       ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

 ɐ   ٿ   ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ   ڦ  ڦ       ڦ   ڦ



75

 سƄرة اŵبŶد
ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

ɑ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ    

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ              ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ      ژ   ژ      ڑ  ڑ  ک  
ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ    ڳ   ڳ    گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک  
ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ     ۀ   ڻ   ڻ   ڻ      ڻ    ں   ں  
ھ    ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ      ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   
ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ          ۉ  ۉ   ې  ې   ې    ې  
  ǘ   Ǘ ئۇ    ئو       ئو    ئە   ئە         ئا   ئا   ى   ى   

 ɐǞ      ǝ      ǜ  Ǜ  ǚ      Ǚ

 سƄرة اŵشźس
ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

ɑ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ     ڀ  ڀ   ڀ  ڀ        

ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ  
ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ    ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ  



76

ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ      چ    چ   ڃ   ڃ  
ڑ    ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ    ڌ   ڍ  

ɐ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ
ŴƊŶŵرة اƄس 

ٱ       ٻ  ٻ  ٻ
 ɑ ڳ  ڳ     ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ       ڻ   ڻ   ڻ    ۀ  

ۓ   ۓ   ے   ے    ھ     ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ    
ۋ     ۋ   ۇٴ   ۈ     ۈ   ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ  
ۅ   ۅ  ۉ    ۉ  ې  ې    ې   ې      ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  
ئو  ئۇ  Ǘ   ٱ  ٻ   ٻ     ٻ    ٻ  پ  پ              پ  پ  ڀ   
ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ   ٹ  ٹ  ٹ   

 ɐ   ڤ    ڤ  ڤ    ڤ      ڦ  ڦ  ڦ      ڦ
Ɔضحŵرة اƄس 

ٱ       ٻ  ٻ  ٻ
ɑ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    چ   چ   ڇ       

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ     ڎ  ڈ  ڈ  ژ  
  ƛ   ƚ   ƙ   Ƙ   Ɨ ک    ک   ڑ   ڑ   ژ  
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  Ʃ      ƨ  Ƨ  Ʀ    ƥ  Ƥ  ƣ  Ƣ  ơ    Ơ   Ɵ        ƞ  Ɲ  Ɯ
 ɐ   ƫ   ƪ

 سƄرة اŵشرح
ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

     Ʒ   ƶ    Ƶ   ƴ   Ƴ   Ʋ   Ʊ   ư   Ư   Ʈ   ƭ    Ƭ  ɑ  

  ǈ  Ǉ  ǆ     ǅ          Ǆ  ǃ     ǂ  «        ǀ         ƿ  ƾ  ƽ  Ƽ  ƻ  ƺ  ƹ  Ƹ
ɐ   ǎ  Ǎ  ǌ  ǋ  Ǌ  ǉ

żƊتŵرة اƄس 
ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

ڀ   ڀ   ڀ    پ     پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    ɑ

ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ     ٺ   ٺ   ڀ  

ڤ  ڤ    ڤ  ڤ   ڦ  ڦ    ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  

 ɐ   ڃ  ڃ    ڃ  چ
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 سƄرة اŵعŶق
ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

ɑ چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  

ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    

ڱ   ڱ  ڱ     ں   ں  ڻ    ڻ  ڻ   ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ     ہ  ہ  ھ  

ھ   ھ              ھ     ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ   ڭ  ڭ  ڭ      ۇ       ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  

ۋ   ۋ  ۅ  ۅ   ۉ   ۉ    ې  ې  ې  ې  ى    ى  ئا  ئا  ئە   

ɐ   ǝ  ǜ  Ǜ  ǚ   Ǚ  ǘ  Ǘ  ئە  ئو  ئو      ئۇ

 سƄرة اŮŵدر
ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

ٺ          ڀ   ڀ    ڀ       ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    ɑ
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ            ڤ     

ɐ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ        ڄ
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 سƄرة اŵبžƊة
ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

ɑ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ    
ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ            ژ    ژ  ڑ  ڑ  
  Ƣ  ơ  Ơ  Ɵ  ƞ    Ɲ  Ɯ  ƛ  ƚ   ƙ     Ƙ  Ɨ  ک  ک
  Ư   Ʈ  ƭ  Ƭƫ  ƪ   Ʃ  ƨ  Ƨ  Ʀ  ƥ   Ƥ  ƣ
  ƽƼ  ƻ      ƺ         ƹ  Ƹ   Ʒ  ƶ  Ƶ  ƴ           Ƴ  Ʋ  Ʊ  ư
     ǉ  ǈ  Ǉ  ǆ  ǅ  Ǆ   ǃ  ǂ  «  ǀ  ƿ  ƾ
ǌ  ǋ  Ǌ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ   

ɐ   ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ    ٹ
 سƄرة اŵزŵزŵة

ٱ       ٻ  ٻ  ٻ
ɑ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  
ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ    ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ  
ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   

 ɐ   ƛ   ƚ  ƙ  Ƙ  Ɨ  ڑ  ڑ  ک  ک
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 سƄرة اŵعادƉات
ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

   Ʀ  ƥ  Ƥ   ƣ  Ƣ  ơ  Ơ  Ɵ  ƞ  Ɲ  Ɯ ɑ
  Ƴ  Ʋ  Ʊ    ư  Ư   Ʈ  ƭ  Ƭ  ƫ     ƪ  Ʃ  ƨ  Ƨ
  «  ǀ  ƿ  ƾ  ƽ  Ƽ  ƻ  ƺ  ƹ    Ƹ  Ʒ  ƶ  Ƶ  ƴ
 ɐ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   Ǆ    ǃ  ǂ

 سƄرة اŮŵارعة
ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

ٹ   ٿ   ٿ    ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ    ɑ
ڤ   ڤ   ڤ    ڤ   ٹ   ٹ   ٹ  
ڦ  ڦ    ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  
ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   

 ɐ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ
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 سƄرة اŵتŲاثر
ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

  Ɯ  ƛ   ƚ  ƙ  Ƙ  Ɨ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک ɑ 

  ƨ  Ƨ  Ʀ  ƥ   Ƥ      ƣ  Ƣ  ơ  Ơ  Ɵ               ƞ  Ɲ
  Ƴ   Ʋ   Ʊ   ư   Ư   Ʈ   ƭ       Ƭ   ƫ   ƪ   Ʃ

 ɐ   Ƶ  ƴ
 سƄرة اŵعصر

ٱ       ٻ  ٻ  ٻ
ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    ɑ  

 ɐ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ
 سƄرة اźƂŵزة

ٱ       ٻ  ٻ  ٻ
 ɑ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  

ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  
چ  چ  ڇ      ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  

 ɐ   ڈ  ژ  ژ     ڑ
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ŴƊفŵرة اƄس 
ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

  Ơ  Ɵ          ƞ  Ɲ  Ɯ  ƛ   ƚ  ƙ  Ƙ  Ɨ     ڑ  ک  ک ɑ 

  ƫ  ƪ  Ʃ  ƨ   Ƨ  Ʀ  ƥ  Ƥ  ƣ  Ƣ  ơ
ɐ   Ư  Ʈ     ƭ  Ƭ

 سƄرة ŭرƉش
ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

پ   پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    ɑ  

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  
ɐ   ٿ  ٿ  ٿ

ŻƄاعźŵرة اƄس 
ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

 ɑ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  

ڃ  ڃ  ڃ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  
ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ    چ   چ   چ  

 ɐ   ڌ  ڌ



83

 سƄرة اƄŲŵثر
ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

 ɑ ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑ   ک     ک  

ɐ   ƙ    Ƙ  Ɨ
ŻƃافرŲŵرة اƄس 

ٱ       ٻ  ٻ  ٻ
ڀ      ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    ɑ  

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ   ٹ     ٹ  ٹ  ڤ  
 ɐ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ

 سƄرة اžŵصر
ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

 ɑ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍڍ  ڌ      ڌ  
 ɐ   ڎ  ڎ
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 سƄرة اźŵسد
ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

  ƚ   ƙ  Ƙ  Ɨ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک ɑ  

  ƥ   Ƥ   ƣ   Ƣ    ơ   Ơ   Ɵ   ƞ   Ɲ   Ɯ   ƛ
 ɐ   ƪ  Ʃ  ƨ  Ƨ  Ʀ

 سƄرة اƏخƒص
ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

 ɑ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  

 ɐ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ
 سƄرة اŵفŶق

ٱ       ٻ  ٻ  ٻ
 ɑ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ     چ  
ɐ   چ  ڇ  ڇ
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 سƄرة اžŵاس
ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

ɑ ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ    

  ƛ  ƚ  ƙ  Ƙ   Ɨ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک
ɐ   Ơ  Ɵ  ƞ  Ɲ   Ɯ


